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مقدمه ناشر

"دردم از فردای بی عشق است، درمانش کجاست”
مسئولیت اجتماعی ما در شرایط حاضر چون دیگر مؤسسات فرهنگی 
امری ضروری است که شاید به پشتوانه نویسندگان و مترجمان عزیزمان 
به طور بخشی میسر گردد. گرچه این راهبرد نوپدید نیست، از آینه نشر 
فرادرمان آن را برای خود منعکس تر کرده ایم تا بتوانیم در تصویر نقد 
یارانِ همراهِ آشنا و همدلانِ ناآشنا وضوح  بیشتری بخشیم. در واقع به 
این بهانه کاربست خردجمعی و مشارکت اندیشمندانه روشنفکران و 
روشن ضمیران در تمامی حوزه ها از سراسر جهان محتمل بتواند ما را 

در وادی پرالتهاب بی اعتمادی از همه چیز و همه کس التیام بخشد.

ندا سنجری
مدیر نشر فرادرمان





مقدمه مترجم

کتاب انسان ها زمینی نیستند اثر الیس سیلور ترجمه شد. بارها مشاهده 
می کردم که هموطنانم فیلم ها و کلیپ های جالب و قابل تاملی را ترجمه 
می کنند که گوینده ی اصلی، شنوندگان را به این کتاب ارجاع داده است اما 
پارسی زبانان از مطالعه ی آن محروم بودند. با توجه به اهمیتی که برای گردش 
آزادانه ی اطلاعات در جامعه قائل هستم تصمیم گرفتم این کتاب را ترجمه 
کنم هر چند در بسیاری از موارد نظرات نویسنده را قابل انتقاد می دانم.
سخنم را با سوال اصلی این کتاب ادامه می دهم: »ما انسان ها از کجا 
آمده ایم«؟ پاسخ به این سوال بسیار دشوار است؛ در این زمینه روایات 
مختلفی بر اساس یافته های علمی وجود دارد؛ اما وجه مشترک همه ی 
است.  تاریخی  و  زمان مند  موجودی  انسان  که  است  این  روایات  این 
باید پذیرفت که در این میان نظریه ی داروین نسبت به سایر نظریات، 
از قابلیت استناد و  تفسیرپذیرتر بوده و همچنان در محیط های علمی 
بسطِ بیشتری برخوردار است با این وجود الیس سیلور، روایتی متفاوت 

از خلقت بشر ارائه می دهد که نمی توان جذاب بودن آن را انکار کرد.
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وی عقیده دارد ما به زمین تعلق نداریم بلکه از سیاره ی دیگری به 
این مکان منتقل شده ایم؛ زمین سیاره ی مادریِ ما نیست. شاهد ادعای او 
نیز ضعف های جسمانی انسان است. از نظر وی عدم سازگاری انسان 
با طبیعتِ زمین باعث مشکلاتی مانند کمردرد، آفتاب سوختگی، ضعف 
در مسیریابی، عدم توانایی دفاعی و ... می شود. از نظر سیلور اگر انسان 
آن چنان که از نظریه ی داروین استنباط می شود محصول تکامل بود نباید 
چنین نقص هایی را داشت زیرا اساسا در موجوداتی که از نظر زمانی پیش 
از ما تکامل یافته اند؛ چنین نقص هایی مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر 
انسان دارای مشکلات فیزیولوژیکی است که در موجوداتی که قبل از او 

بوجود آمده اند مشاهده نمی شود.
با این حال باید توجه داشت، سیلور نظریه ی تکامل را انکار نمی کند 
و  نمی کند  تبعیت  روند  این  از  انسان ها  خلقت  دارد  عقیده  تنها  بلکه 
منتقل شده ایم.  به زمین  انسانی  یا شاید  فراانسانی  تمدنی  بوسیله ی  ما 

شواهدی که او ارائه می کند نیز قابل تامل است.
نظرات سیلور به هیچ وجه جدید نیست. پیش از او نیز نویسندگان 
هستند  دیگر  موجودات  ساخته ی  انسان ها  که  کرده اند  عنوان  دیگری 
است.  شده  خلق  موجودِ  این  برای  آزمایشگاهی  محیطی  زمین،  و 
تیموتی گود1  کتاب مفصلی نوشته که توسط دکتر داریوش ادیب به 
نام »پیام آوران کیهان« به چاپ رسیده است. زکریا ستچین2  نویسنده ی 
آمریکایی آذربایجانی )متوفای 2010( نیز وجود تمدن بر روی زمین را 
1. Timothy Good
2. Zecharia Sitchin
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به موجودات فضایی نسبت داده است. پیتر کولوسیمو1 نیز کتاب قابل 
تاملی نوشته که توسط خانم صدیقه شریف با نام »فضانوردان پیش از 
تاریخ« منتشر شده است. کولوسیمو با بررسی نقاشی های به جا مانده از 
انسان های اولیه عقیده دارد موجودات فضایی در زمان های بسیار گذشته 
با زمینیان دیدار داشته اند. کتابی نیز با عنوان »پرده از رازها برکنار می شود« 
توسط گامایون ترجمه شده که در یکی از فصل های آن، نابودی سرزمین 
سدوم و عموره2 را ناشی از یک انفجار هسته ای می داند. نویسندگان این 
کتاب مجموعه ای از پژوهشگران اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند. 
وجه تمایز کتاب »انسان ها زمینی نیستند« با کتاب های دیگر این است 
که این کتاب از نگاه فیزیولوژی انسانی به موضوع نگاه می کند و تمرکز 
به موجوداتی  نسبت  پیشرفته«  »انسانِ  نقص های جسمانی  بر  نویسنده 

است که ادعا می شود »کمترتکامل یافته« اند.
من هنگام ترجمه ی این کتاب کوتاه برای اشراف بر موضوع و درک 
درست از این نظریه بالغ بر دو هزار صفحه کتاب  مطالعه کردم تا بتوانم 
در انتقال و ترجمه ی این نظریه، به صورت کامل امانت را رعایت کنم. 
بدون شک از ایراد بری نیستم و چنین ادعایی هم ندارم؛ تمام تلاشم 
این بود که این کتاب را به بهترین وجه ممکن در اختیار خوانندگان 
و علاقه مندان قرار دهم و چنان چه کاستی در این زمینه وجود دارد از 

حضور پر مهر شما پارسی زبانانِ دیارِ کهن پوزش می خواهم.

1. Peter Kolosimo

2. قوم حضرت لوط )ع(
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اما خود نویسنده ی کتاب یعنی الیس سیلور کیست؟ من مایل بودم 
بیشتر او را بشناسم اما هرچه در اینترنت نام او را جست و جو کردم 
چیزی به دست نیامد؛ بنابراین با قطعیت می توانم بگویم نام نویسنده 
مستعار است. سوالی که برایم پیش آمد این بود که چرا باید نویسنده ی 
کتابی که با توجه به حجم کم مورد استقبال زیادی قرار گرفته نام مستعار 
برای خود برگزیند؟ هنوز هم علت آن را نمی دانم؛ شاید چندان تمایلی 
برای مصاحبه یا نشست های نقد علمی نداشته و تنها قصد داشته نظرات 
خود را با خوانندگان کتاب در میان بگذارد. در پایان لازم می دانم سخنم 
را با گفته ای از دانشمند برجسته دکتر یوال نوح هراری به پایان برسانم: 
اساسی  روایات  اعتقادات شان  از  فارغ  تا  می کنم  ترغیب  را  همه  »من 
موجود در دنیا را زیر سوال ببرند و تحولات گذشته را به علایق کنونی 

مربوط سازند و از مباحث جنجالی نهراسند«.



مقدمه

شما احتمالا نام کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی را شنیده اید اما آن چه 
که تا کنون به آن توجه نکرده اید معنای عمیق ترِ آن است؛ این که نه مردان 
و نه زنان به زمین تعلق ندارند! شواهدی وجود دارد که نشان می دهد 
تکامل انسان بر روی کره ی زمین با چالش های زیادی همراه است. من 
این موارد را با چندین مثال با شما مطرح خواهم کرد اگرچه شما نیز اگر به 
موضوع فکر کنید به مواردی بیش از آن چه که من می گویم خواهید رسید.
در واقع انسان ها به کجا تعلق دارند؟ در پایان این کتاب کوتاه، من 
هفت ستاره ای را که سیاره ی مادریِ ما به دور آن گردش می کند معرفی 
نموده و شرایط فیزیکی و زیستی را که احتمالا در آن وجود دارد توصیف 
خواهم کرد؛ بنابراین ما می توانیم هنگامی که آن ستاره ی خاص را پیدا 

کردیم ویژگی های حیات بر روی آن را تشخیص دهیم.





چگونه به این جا رسیده ایم؟

اگر زمین، مادر ما نیست پس چگونه در آن هستیم؟ شاید پاسخ ساده ی 
سوال این باشد که ما توسط شخص دیگری به این مکان منتقل شده ایم. 
بیگانگان1   کرده اند  منتقل  زمین  کره ی  به  را  انسان ها  که  کسانی  من 
می نامم؛ با این حال من نمی خواهم با گفتن چنین جملاتی شما را دچار 
اضطراب کنم. این کتاب جزء کتاب های ماجراجویانه و دیوانه کننده در 
مورد موجودات فضایی نیست؛ این کتاب در مورد انسان سخن می گوید 
و از نظر منطقی این احتمال وجود دارد که بیگانگان نیز موجوداتی شبیه 

ما انسان ها باشند.
اگر به نظر شما اصطلاحی بهتر و آشناتر از واژه ی بیگانگان )که من 
در این کتاب از آن استفاده کرده ام( وجود دارد پیشنهاد دهید؛ من از آن 
استقبال خواهم کرد. اصطلاحاتی مانند مسافران فضا، ساکنان فضا و آدم 
Milky Way� 2 واژه ی تفضایی پیشنهاد شده اند. دوست من دیو هاسل

liens را به جای بیگانگان پیشنهاد نموده است.
1. Aliens
2. Dave Haslett
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اما چرا این بیگانگان تصمیم گرفتند ما را به زمین منتقل کنند؟ شاید 
آن ها گمان می کردند که زمین فاقد یک گونه غالب است و باید یک 
گونه در زمین، غالب باشد1 . شاید ما به عنوان یک گونه ی شکارچیِ 
طبیعی به زمین آمده ایم تا تعداد گونه های دیگر را که از کنترل خارج 
شده اند کاهش دهیم؛ همانطور که خودِ ما انسان ها نیز کفشدوزک ها را 
برای کنترل شته ها به محیط جدیدی منتقل می نماییم. از زمان ورود انسان 
به زمین، گونه های زیادی از بین رفته اند و چنان چه هدف بیگانگان این 
موضوع باشد آن ها به احتمال زیاد به این هدف دست یافته اند؛ با این 
وجود من عقیده دارم بیگانگان هیچ گاه تصور نمی کردند که ما انسان ها 
این توانایی را داشته باشیم که تا این اندازه کنترل زمین را به دست بگیریم 
و آن را تحت تسلط خود در آوریم. شاید آن  ها به زودی بازگردند و 
گونه های جدیدی را به همراه خود بیاورند تا تعداد خاصی از ما را برای 
رسیدن به سطح پایدارتری گلچین کنند. این امکان وجود دارد که آن ها به 
سادگی ویروس هایی را وارد کنند. در حقیقت آن ها ممکن است چندین 
بار در طول تاریخ حیات بشر این کار را انجام داده باشند بنابراین ممکن 
است طاعون های متعدد یا ویروس هایی مانند ایدرز و سارس که ظاهرا 

منشا مشخصی ندارند بوسیله ی بیگانگان بوجود آمده باشند.

1. سوالی که این جا مطرح می شود این است که مثلا حیواناتی که به دست بشر منقرض شده اند چه 

آسیبی برای بیگانگان داشته اند که آن ها تصمیم گرفته اند انسان را به زمین منتقل کنند؟ در ضمن چرا خود 

آن ها برای چنین کاری اقدام نکردند؟ )مترجم(
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من در پایان این کتاب جزئیات برخی از فرضیه های جایگزین که در 
مورد نحوه ی انتقال ما به زمین ارائه شده است را آورده ام اما تاکید من 
بر فرضیه ای است که بیان می کند »ما انسان ها توسط بیگانگان به زمین 
منتقل شده ایم«، زیرا شخصا به این فرضیه به شدت باور دارم. با این حال 
برای فرضیات دیگر نیز مواردِ استناد وجود دارد که یکی از مهمترین 
 DNA انسان های اولیه با DNA آن ها پیوند ژنی1  است که مطابق این نظریه
بیگانگان ترکیب شده و طی این فرایند گونه ای دو رگه2  به نام انسان 

مدرن بوجود آمده است.

1. Gene-splicing
2. hybrid species



اگر بیگانگان وجود دارند چرا ما نمی توانیم آن ها را شناسایی کنیم؟

بسیاری بر این باورند که بیش از یک قرن است که امواج رادیویی و 
تلویزیونی توسط انسان ها به فضا منتشر می شود. این یک حقیقت غیر 
قابل انکار است اما اگر چنین است چرا این سیگنال ها از سیاراتِ بسیار 
توسعه یافته به سمت زمین منتشر نمی شوند؟ اگر این سیگنال ها وجود 

داشتند ما به راحتی قادر به تشخیص آن ها بودیم.
البته پاسخ این است که پراکنش های رادیویی قوی تنها در یک دوره ی 
کوتاه در تاریخ زمین وجود دارند. بعید است که این سیگنال ها بیش 
از یک یا دو دهه ی دیگر وجود داشته باشند. ما به سرعت به نقطه ای 
خواهیم رسید که این سیگنال ها بوسیله ی کابل، اینترنت یا بی سیم های 
کم مصرف منتشر به صورتی  شوند که میزان پوشش آن ها از نزدیک ترین 
دکل رادیویی بیش از یک مایل نباشند. بنابراین این سیگنال ها مشخصا 
نیز  از جو کره ی زمین  این رو در خارج  از  منتشر نمی شوند  در فضا 
قابل تشخیص نخواهند بود. وقتی امواج رادیویی این گونه شود دیگر 
هیچ امواجی در فضا منتشر نشده و ارتباط زمین با دیگر سیارات از بین 

خواهد رفت با این که حیات در آن ادامه خواهد داشت1 

 Go( 1. ترجمه ی کلمه به کلمه ی جمله ی آخر این خواهد بود که در نسل آینده، زمین به سمت تاریکی
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اگر بیگانگان چند دهه پیش از ما توسعه یافته باشند و پیشرفت علمی 
عنوان  هیچ  به  آن ها  شود  انجام  یکسانی  سرعت  با  سیارات  سایر  در 
سیگنال رادیویی منتشر نمی کنند  زیرا عصر امواج رادیویی برای آن ها به 
پایان رسیده است و این امر که وجود آن ها را بوسیله ی امواج رادیویی 
تشخیص دهیم غیر ممکن خواهد بود؛ البته این احتمال نیز وجود دارد که 
آن ها اصلا دورانِ امواج رادیویی را مانند ما نداشته باشند. این احتمال نیز 
وجود دارد که آن ها از کابل یا بی سیم کم مصرف استفاده کنند و از انتشار 
امواج با قدرت بالا صرف نظر کرده باشند. احتمال دیگر نیز این است که 
آن ها از کانال های ارتباطی دیگر مانند اشعه  های مادون قرمز، لیزرها، فیبر 

نوری، ماکرو ویو یا چیزهایی که ما نمی دانیم استفاده کنند.
آن ها  که  است  این  بیگانگان  تشخیص  برای  ما  واقعی  امید  تنها 
سیگنال های رادیویی را در فضا منتشر کنند زیرا آن ها تمایل دارند که 
توسط موجودات دیگر در فضا شناسایی شوند. با توجه به این که ما تا 
کنون هیچ سیگنالی را که بر وجود آن ها دلالت کند دریافت نکرده ایم 
می توان گفت هیچ یک از بیگانگان که در سیاره های نزدیک ساکن هستند 
اگر آن ها آن جا  نداده اند و  انجام  با زمین  ارتباط  برای  تا کنون تلاشی 
ما  اما  شویم؛  مطلع  آن ها  وجود  از  ما  که  نخواسته اند  کنون  تا  هستند 
با اطمینان کامل می توانیم بگوییم که آن ها جایی خارج از سیاره ی ما 
حضور دارند زیرا اگر آن ها وجود نداشتند ما نیز وجود نداشتیم؛ ما در 

محیطی زندگی می کنیم که به وضوح، محیط طبیعی زندگی ما نیست.

dark( خواهد رفت که منظور نویسنده قطع شدن ارتباط زمینی ها با دیگران خواهد بود. من در این 

بخش، منظور نویسنده را برای ارتباط بیشتر با خوانندگان به این شکل آورده ام.



هفده مورد که نشان می دهد انسان ها زمینی نیستند

از شما تقاضا دارم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از این 
شواهد کتابشناسی و بخش هایی که به خواندن آن ها توصیه شده است 

را بررسی کنید.

1- خورشید چشم های ما را آزار می دهد

این عامل مهم بود که مرا به نوشتن این کتاب ترغیب کرد. من در حال 
به  به گوشه ای رفتم و نور شدید خورشید  قدم زدن در خیابان بودم، 
نتوانستم چیزی  برخورد کرد. همه جا سفید شد و من دیگر  صورتم 
را ببینم. من مجبور بودم در این حالت چشمانم را با دستانم بپوشانم و 
سریعا به گوشه ی دیگری بروم؛ کورکورانه راه می رفتم و امیدوار بودم به 
چیزی برخورد نکنم. وقتی به سایه رسیدم به آسمان نگاه کردم و پرندگان 
را دیدم که با خوشحالی به هر سو پرواز می کنند. این نور چشمان مرا 
اذیت می کرد اما پرندگان بدون هیچ گونه واکنشی در برابر این نور پرواز 
می کردند و  بر خلاف من که )می ترسیدم به چیزی برخورد کنم یا چیزی 

به من برخورد نماید( به ساختمان ها نمی خوردند.
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رانندگی  حال  در  شبی  پیش  سال  چند  افتادم.  واقعه ای  یاد  سپس 
در جاده ای روستایی خرگوشی را دیدم. در وسط جاده ایستاده بود؛ 
چراغ های ماشین من روشن بود و با آن که خرگوش جلوی من ایستاده 
بود حتی پلک هم نمی زد. اگر من جای او بودم و در این شب تاریک، 
نور چراغ های ماشین به چشمانم برخورد می کرد چشمانم را می گرفتم 
و فریاد می زدم که »دیگر نمی توانم هیچ چیزی ببینم«؛ به جنگل می رفتم 
و نزد مادرم گریه می کردم. اما این خرگوش اصلا اذیت نشد؛ پس از 
چند ثانیه با خونسردی راه خود را در پیش گرفت و به مسیر خود ادامه 
داد. اگر نور به او آسیب می زد محال بود او بتواند این طور راحت به 
با خونسردی  چراغِ روشن خودروی من خیره شود و به مسیر خود 

ادامه دهد.
این مخلوقات، بومیِ زمین هستند و میلیون ها سال زمان برای سازگار 
شدن با شرایط زمین داشته اند بنابراین تعجب آور نیست که این گونه 
راحت بتوانند کنار بیایند1 . این ما انسان ها هستیم که ظاهرا پیشرفته ترین 
گونه ی روی زمین هستیم اما نمی توانیم با این شرایط کنار بیاییم. چه 

چیزی اشتباه است؟

1. البته باید توجه داشت که توانایی خرگوش در کنار آمدن با خیره شدن به نور )مثل چراغ ماشین که 

انسان می تواند  پایین است. یک  توانایی تولید مثل در سنین  به دلیل پرورش سریع و  گفتم( احتمالا 

ژن های خود را تنها پس از رسیدن به سن بلوغ، منتقل نماید در حالی که خرگوش این کار را سه الی چهار 

ماه پس از تولد انجام می دهد. حال توجه کنید از زمانی که انسان چراغ های برقی را مورد استفاده قرار 

داد نهایتا پنج نسل از او گذشته باشد در حالی که بیش از پانصد نسل از خرگوش ها گذشته است بنابراین 

تعجب آور نیست که آن ها بهتر از ما با زندگی مدرن کنار آمده باشند.
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طبق نظریه ی تکامل ما طی میلیون ها سال از اجداد همین خرگوش ها و 
پرندگان امروزی پدید آمده ایم. آن ها قادر بودند از پس زندگی با آن شرایط 
بر بیایند در نتیجه ما هم اگر از آن ها بوجود آمده باشیم پس از گذشت چند 
میلیون سال با پیشرفتی که از نظر تکامل جسمانی نیز داشته ایم باید بتوانیم 
شرایطی را که موجودات پیشین تحمل کرده اند حداقل نه بهتر از آن ها که 
در اندازه ی آن ها تحمل کنیم. اما ما نمی توانیم. این بدان معناست که در 
تکامل انسان چیزی به اشتباه پیش رفته است یا به عقیده ی خودم »ما اهل 
زمین نیستیم«. اگرچه شواهد من با خیره نگریستن به خورشید آغاز شد 
اما هنگامی که خودتان شروع به فکر کردن کنید نمونه های قانع کننده تری 

خواهید یافت که من تنها برخی از آن ها را بررسی کرده ام.

2- قرار گرفتن در معرض نور آفتاب باعث مرگ ما می شود

اگر شما به خورشید خیره شوید در بینایی خود دچار مشکل می شوید 
و ممکن است به ساختمان، درخت، خودرو و یا چیزهای دیگر برخورد 
کنید. این نور تنها باعث آسیب به بینایی شما نمی شود بلکه ممکن است 
شما را از بین ببرد. بدن ما مو ندارد و ما برای در امان ماندن از مضرات 
نور خورشید باید کرم ضد آفتاب مصرف کنیم تا دچار سرطان پوست 
نشویم؛ مگر این که بخواهیم در ساحل به تفریح بپردازیم. اما چرا ما به 
کرم ضد آفتاب نیاز داریم؟ مسلما ما نمی توانیم موجوداتی تکامل یافته 
باشیم اما به کرمی نیاز داشته باشیم که از پوست ما در برابر نور آفتاب 

محافظت نماید. 
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مارمولک ها که احتمالا پیش از پرندگان و خرگوش ها تکامل یافته اند 
می توانند تا زمانی که دوست دارند زیر آفتاب باشند. مطمئنا ما اگر مانند 
آن ها این کار را انجام دهیم از بین می رویم. ما می توانیم تنها سالی یک 
یا دو هفته آن هم در ساحل با چنین چیزی کنار بیاییم اما آیا می توان 
روزهای متوالی این کار را انجام داد؟ فراموشش کنید! اگر در جاده دراز 
بکشید تا اتوبوس از روی شما رد شود مرگ راحت تری خواهید داشت.
نور خورشید فقط باعث سرطان پوست نمی شود بلکه باعث خشک 
شدن و چروک شدن آن نیز می گردد در نتیجه ما دچار پیری زودرس 
می شویم. اشعه ی ماورای بنفش خورشید باعث آب مروارید در چشمان 
ما می شود در حالی که سایر حیوانات که بومیِ زمین هستند و در این جا 
تکامل یافته اند با قرار گرفتن در معرض آفتاب در تمام طول روز دچار 
کانگورو  یا  اسب  گوسفند، خوک،  گاو،  به   . نمی شوند1  مروارید  آب 
پوست  به سرطان  نیز  آن ها  اکثر  و  نمی سوزد  آن ها  پوست  کنید.  نگاه 
مبتلا نمی شوند )اگر چه گزارش های معدودی از سرطان پوست در این 
موجودات گزارش شده است اما نقطه ی آسیب دقیقا جایی است که بدن 
آن ها کمتر با موها پوشیده شده است مانند نوک گوش ها(. اگر مو )مانند 
حیوانات( یا فلس )مانند مارمولک ها( برای جلوگیری از سرطان پوست 
طبیعی  محیط  زمین  اگر  نداریم؟  را  آن ها  ما  چرا  پس  است  ضروری 
زندگی ماست چرا ما باید از کلاه آفتابی، کرم ضد آفتاب یا عینک آفتابی 

1. آب مرواردید در سگ ها هم مشاهده می شود اما دلیل آن ژنتیکی است و اشعه ی ماورای بنفش نور 

خورشید که یکی از دلایل این بیماری در انسان است گویا در سگ ها نقشی ندارد )مترجم(.
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استفاده کنیم؟ پاسخ ساده ی این سوال این است که زمین، محیط طبیعی 
زندگی انسان نیست.

زندگی در زیر زمین یا زیر آب ها راه دیگری برای در امان ماندن از 
خطرات آفتاب و سازگاری با طبیعت است اما ما هیچ کدام از این کارها 

را انجام نمی دهیم. در این جا چیزی به وضوح اشتباه است. 

3- اختلال عاطفیِ فصلی1 

زیادیِ نور خورشید یک مشکل است اما در مقابل، کمبود نور آن نیز 
برای انسان مشکل ایجاد می کند. ماه های طولانی زمستان با سطح نور 
کم یاعث احساس افسردگی و بی حالی در انسان می شود. علائم دیگر 
اختلال عاطفی فصلی عبارتند از بیماری، پرخوری و افزایش وزن، کمبود 
انرژی، اخلال در تمرکز، انزوای اجتماعی، از دست دادن میل جنسی و 
حتی خودکشی. ما به وضوح به این جا تعلق نداریم. سیاره ی مادری ما 
باید دارای سطح ثابتی از نور باشد و احتمالا میزان نور آن شبیه به تابستان 
در زمین است و سطح ثابت و با کیفیتِ نور در کل آن سیاره )نه فقط در 
یک بخش کوچک از آن( توزیع شده است؛ یعنی در آن سیاره هیچ گونه 
تغییرات فصلی وجود ندارد یا به عبارت دیگر، سیاره ی مادرِ ما مانند 

زمین، انحراف محوری  ندارد2.

seasonal affective disorder .1: اختلال افسردگی که هر سال در پائیز شروع و در بهار خاتمه می 

یابد. بروز افسردگی عمدتا در 6 ماه دوم سال بوده و فرد در 6 ماه اول سرحال می باشد.

2. زمین با انحراف 23.5 درجه به دور خود گردش می کند که این انحراف دلیل اصلی پیدایش فصل ها 

در زمین است )مترجم(.
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گیاهان و جانوران بومی زمین با تغییرات فصلی سازگار شده اند؛ به 
عنوان مثال سالانه بسیاری از گونه های پرندگان به سمت مناطقی با آب و 
هوای مناسب مهاجرت می کنند و پس از شش ماه که آب و هوا مناسب 
شد به مکان قبلی باز می گردند. موجوداتی هم که توانایی پرواز ندارند به 
طرق دیگری سازگار شده اند. برخی به خواب زمستانی می روند؛ برخی 
نیز فعالیت های خود را کاهش داده و تولید مثل خود را به حالت تعلیق 
در می آورند تا با کمبود غذا سازگاری پیدا کنند. انسان ها هیچ یک از این 
کارها را انجام نمی دهند دلیل آن نیز این است که در سیاره ی مادریِ ما 

نیازی به تکامل آن ها نبوده است.
برخی بر این عقیده هستند که اختلال عاطفی فصلی واکنشی تکاملی 
در انسان است و نقشِ خواب زمستانی در حیوانات را دارد. این نظر 
تا حدی منطقی است اما باید در نظر داشت که ما اصلا در این کار، 
ما می شود. پس  بیماریِ  باعث  این اختلال  خوب عمل نمی کنیم زیرا 
از میلیون ها سال تکامل  و به عنوان ظاهراً پیشرفته ترین گونه روی کره 
زمین ، این واقعیت که ما نتوانسته ایم خود را با تغییرات فصلی که از زمان 
شکل گیری زمین )یا حداقل از زمان شکل گیری ما( وجود داشته است ، 

تطبیق دهیم، منطقی به نظر نمی رسد.
بار دیگر یادآوری می کنم ما از جایی آمده ایم که سطح نور در طول 
سال، پایدار است. شرق آفریقا مکانی که ظاهرا در آن تکامل یافته ایم 
یکی از مکان های مشابه با سیاره ی مادری ماست. شاید هم بیگانگان آن 
را برای هدف خاصی انتخاب کرده باشند زیرا سطح نور در این منطقه با 

سطح نور در سیاره ی مادری ما نزدیک تر است.
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4- کمردرد

به آن عادت نداریم.  پیدا نکرده ایم و  با جاذبه ی زمین چندان وفق  ما 
همان طور که در ادامه توضیح خواهم داد جاذبه  ی زمین احتمالا کمی 
کمتر از سیاره ی مادری ماست در نتیجه ما با هر توالیِ نسلی بلند قد 
تر می شویم و مشکل کمر درد در انسان به یک مشکل فزاینده تبدیل 
می شود به گونه ای که فقط در آمریکا، سالیانه این مشکل باعث از بین 
رفتن صد میلیون روزِ کاری می شود. با این وجود مشکلات کمر برای 
هیچ یک از حیوانات بومی زمین )حتی زرافه ها( مشکلی ایجاد نمی کند و 

در هیچ گونه ای مشکلات کمر افزایش نیافته است.
علاوه بر جاذبه ی زمین، فشار اتمسفر و ترکیب گازها در زمین نیز 
نقش مهمی دارد. از آن جایی که ما به خوبی می توانیم نفس بکشیم منطقی 
است که فرض کنیم جو زمین و سیاره ی مادرِ ما نه تنها از نظر ترکیب 
گازها بلکه از نظر فشار نیز تقریبا یکسان با زمین است. من عقیده دارم 
جو زمین علت مشکل افراد قد بلند است اگرچه ممکن است برخی 
از مولفه های آن عامل ایجاد کننده یا مشارکت کننده باشند. با این حال 
چنان چه شواهدی در تایید موضوع به دست آید آن را در نسخه ی بعدی 

کتابم مورد بررسی مجدد قرار خواهم داد.
در پاسخ به این مساله که چرا ما بیش از حد قد می کشیم و از مشکلات 
کمر رنج می بریم دو دلیل اصلی وجود دارد. اولین دلیل این است که 
مواد غذایی روی کره زمین مغذی تر و یا بیشتر از سیاره ی مادرِ ما هستند 
که در نتیجه ی آن رشد غیر منتظره ای برای ما اتفاق می افتد که برای کنار 
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آمدن با آن ها تکامل نیافته ایم. این مساله همچنین مشکل چاقی و سایر 
عوامل مانند نوزادانی که بیش از حد بزرگ هستند را توضیح می دهد ، 
که در ادامه در مورد آن توضیح خواهم داد؛ همچنین بدون شک یکی از 

عوامل اصلیِ مشکل فزاینده افزایش جمعیت انسان در زمین است.
در  کمردرد  مشکل  ایجاد  برای  مناسبی  شاخص  تغذیه  بنابراین 
زندگی  ما  انگلی که در روده های  به کرم های  این جا  در  انسان هاست. 
می کنند نیز اشاره می کنم. در گونه های بومیِ زمین، کرم های انگلی مانند 
کرم های حلقوی و کرم های نواری ، بی ضرر و ناشناخته باقی می مانند. اما 
همین کرم ها وقتی وارد روده ی انسان می شوند به دلیل وجود مواد مغذی 
فراوان چندین برابر بزرگتر از موجودات دیگر می گردند و گاهی اوقات 
کل روده را پر کرده و باعث مشکلات جدی برای سلامتی میزبانان خود 
می شوند. این مشکلات شامل سوء تغذیه، کم توانی ذهنی، انسداد روده 
و حتی مرگ هستند و اگر انسان بمیرد، کرم نیز خواهد مرد نتیجه ای که 

مطمئناً کرم هرگز قصد آن را نداشته است!
البته می توان گفت که ما خودمان غذای خود را به آسانی در دسترس تر 
و مغذی تر کرده ایم و این بدون شک این مساله یک عامل مهم کمک 
کننده نیز هست. اما کرم های انگلی بزرگ در مناطق آفریقا و آسیا یعنی 
جایی که غذا کمیاب تر است و میزان تغذیه در مقایسه با سایر نقاط جهان 
پایین تر است نیز مشاهده می شود بنابراین در دسترس بودن غذا نمی تواند 
تنها عامل باشد. حقیقت آشکار این است که وقتی یک کرم انگلی وارد 
بدن انسان به عنوان میزبان می شود رشد زیادی می کند )حال چه خوب 
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نشان  را  رفتاری  چنین  دیگری  حیوان  هیچ  در  اما  نه(  یا  شود  تغذیه 
نمی دهد. این به وضوح در یک محیط بیگانه مانند بدن ما اتفاق می افتد.

دلیل دیگر کمردرد که خود من به آن اعتقاد بیشتری دارم جاذبه ی زمین 
است. اگر جاذبه ی زمین کمی کمتر از آن چیزی باشد که در سیاره ی 
مادری ما بوده و ما برای کنار آمدن با آن تکامل یافته ایم، نتیجه ی آن 
افزایش قد ما در طول نسل های متوالی می شود. متأسفانه ما به میزانی 
در حال رشد هستیم که اسکلت و ماهیچه های بدن ما زمان لازم برای 

سازگاری را ندارند.
حالت دیگری هم می تواند وجود داشته باشد. اگر گرانش زمین از 
سیاره ی مادریِ ما بیشتر باشد می توان استدلال کرد که ما برای مقابله با 
فشار جاذبه اندازه ی قد خود را افزایش می دهیم. البته این حالت برای 
من بسیار بعید به نظر می رسد . بنابراین به گمان من جاذبه ی سیاره بومی 
ما قوی تر از زمین است. این موضوع با عوامل دیگری که بعداً در مورد 
آنها صحبت خواهم کرد مطابقت دارد، مانند این که به عقیده ی من یک 
روز در سیاره ما 25 ساعت است اما یک روز در زمین برابر 24 ساعت 
می باشد که نشان می دهد سیاره اصلی ما احتمالاً کمی بزرگتر از زمین 

است ، و در نتیجه جاذبه ی آن نیز کمی بیشتر است.
نوزادان انسان در رحم مادران نحیف خود بسیار بزرگ می شوند و از 
رحم مادر خارج می شوند. برخی از آن ها )چه مادران و چه نوزادان( در 
این فرآیند می میرند یا به شدت رنج می برند و در تولد مواردی مانند فلج 
مغزی مشاهده می شود که ناشی از کمبود اکسیژن یا ضربه هنگام تولد 
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است. هیچ یک از گونه های بومیِ زمین این مشکل را ندارد. البته نباید 
حیوانات پرورشی را در نظر بگیریم.

در این جا نیز دو نظر مختلف وجود دارد. اولین مورد این است که 
نوزادان ما به دلیل تغذیه بهتری که روی زمین نسبت به سیاره ی مادری 
وجود دارد بیشتر رشد می کنند. دومی این است که سر ما نسبت به بقیه 
بدن مان بسیار بزرگتر شده است تا مغز ما را در خود جای دهد که این 

فرضیه  منشا انسان را زمینی می داند.

5- پیوند انسان ها و بیگانگان

این یک واقعیت شناخته شده است که بخشی از DNA انسان با سایر 
گونه های موجود در طبیعت مشترک است. بر روی زمین ژن های مشابه 
 DNA .را می توان از ابتدایی ترین گونه ها تا پیشرفته ترین آن ها ردیابی کرد
انسان 55 درصد با موز، 60 درصد با مگس میوه1  و 98 درصد نیز با 
شامپانزه مشترک است. با این وجود این اعداد می تواند ما را گمراه کنند 
زیرا این نکته اهمیت زیادی دارد که ما دقیقا چه چیزی را با چه چیزی 
مقایسه می کنیم. بر مبنای آخرین تحقیقات انجام شده که الحاق و حذف 
ژنتیکی را در نظر می گیرند میزان مشابهت DNA انسان و شامپانزه از 98.5 
درصد به 95 درصد کاهش یافت و میزان مشابهت انسان و خوک ها 91 

درصد محاسبه شد. 
یک تفاوت بسیار مهم دیگر وجود دارد که به ندرت ذکر شده است؛ 
این که شامپانزه ها 24 جفت کروموزوم دارند و انسان دارای 23 جفت 
1. fruit fly
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کروموزوم است و افرادی که بیش از 23 جفت کروموزوم دارند مبتلا به 
سندروم داون1  هستند2.

وجود همین یک جفت اختلاف در ژن های انسان و شامپانزه باعث شده 
که نتوان میان این دو موجود، پیوند اعضا را انجام داد )این پیوند در انسان 
و خوک هم با شکست مواجه شده است(3 . نزدیکی کدهای ژنتیکی 
مهم نیست؛ اگر یکی از ژن ها وجود نداشته باشد نمی توان کاری کرد.

1. در بدن یک انسان سالم، 23 جفت کروموزوم یا ۴6 کروموزوم دیده می شود اما علت سندورم داون 

این است که در برخی از افراد کروموزوم 21 به خوبی جدا نشده و نهایتا به جای اینکه کودک دارای 2 

نسخه از این کروموزوم باشد، 3 نسخه ایجاد می شود )مترجم(.

2. شامپانزه ها نزدیک ترین خویشاوندان زنده انسان ها هستند. واگرایی بین اجداد انسان و شامپانزه به 

حدود 6.5 تا 7.5 میلیون سال قبل برمی گردد. ویژگی های ژنتیکی که ما را از شامپانزه ها متمایز و ما را 

انسان می سازد، هنوز هم بسیار مورد توجه است. ژنوم انسان و شامپانزه پس از واگرایی دودمان اجدادی 

 DNA خود، دستخوش تغییرات متعددی از جمله جانشینی تک نوکلئوتیدی، حذف و تکثیر قطعات

با اندازه های مختلف، درج عناصر قابل انتقال و بازآرایی کروموزومی شدند. تغییرات تک نوکلئوتیدی 

اختصاصی انسان 1.23 درصد از DNA انسان را تشکیل می دهند، در حالی که حذف ها و درج های 

طولانی تر حدود 3 درصد از ژنوم ما را پوشش می دهند. با این حال، با وجود دانش گسترده از تغییرات 

را  انسان  هویت  عامل  ژن های  قطعیت  با  نمی توانیم  هنوز  انسان،  تکامل  با  همراه  ساختاری  ژنومی 

شناسایی کنیم. برای بررسی بیشتر می توانید به مقاله ی زیر مراجعه کنید )مترجم(:
Suntsova, M.V., Buzdin, A.A (2020), Differences between human and chimpan-
zee genomes and their implications in gene expression, protein functions and bio-
chemical properties of the two species. BMC Genomics 21, 535 (2020). https://doi.
org/10.1186/s12864-020-06962-8

3. آخرین آن ها آقای دیوید بنت بود که پذیرفت قلب خوک را به او پیوند بزنند اما پس از 2 ماه در سال 

2022 درگذشت. لینک خبر:
https://per.euronews.com/next/2022/03/09/us-man-who-got-1st-pig-heart-trans-
plant-dies-after-2-months
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دانشمندان بر روی پروژه ژنوم انسان و دیگر پروژه های DNA تحقیق 
نموده اند و کشف کرده اند که 223 ژن  در انسان وجود دارد در حالی 
که این ژن ها در هیچ گونه ی دیگری بر روی زمین وجود ندارند! این ها 
این  باورند که  این  بر  از متخصصین ژنتیک  آمده اند؟1  برخی  از کجا 
بیگانگان به DNA انسان های بومیِ زمین در آن  ژن ها مستقیما از خودِ 
دوران )یعنی هموارکتوس2  ها( انتقال یافته اند. البته این موضوع که آن ها 
بخش هایی از  خودشان DNA را به انسان منتقل کرده اند یا این DNA را 
 DNA از گونه های دیگری گرفته اند ناشناخته باقی مانده است. این انتقال
منجر به یک جهش بزرگ شده و هموارکتوس را به هموساپنس3  )انسان 

1. در این مورد مقاله ی قابل تاملی به قلم سارا ویلیامز مطالعه کردم که در سال 2015 نوشته شده و 

بخش هایی از آن را خدمت شما ارائه می کنم )مترجم(:

 انسان نیستید! حداقل در مورد مواد ژنتیکی درون سلول هایتان. شما - و هر کس دیگری - 
ً
شما کاملا

ممکن است حاوی 1۴5 ژن باشید که از باکتری ها، دیگر ارگانیسم های تک سلولی و ویروس ها بیرون 

تاریخ تکامل، ژن های  این پژوهش نشان می دهد در طول  انسان جا داده اند.  آمده  و خود را در ژنوم 

گونه  ژنومی ۴0  توالی های  همکارانش  و  کریسپ  شده اند.  حیوانی  سلول های  وارد  دیگر  شاخه های 

مختلف جانوری، از مگس میوه گرفته تا گورخرماهی، گوریل و انسان را مورد تجزیه و تحلیل قرار 

دادند. در مجموع، محققان صدها ژن را مشخص کردند که به نظر می رسید از باکتری ها، قارچ ها، سایر 

میکروارگانیسم ها و گیاهان به حیوانات منتقل شده اند. در مورد انسان ها، آنها 1۴5 ژن را پیدا کردند که به 

نظر می رسید از موجودات ساده تر جهش کرده اند، از جمله 17 ژن که در گذشته به عنوان امکان انتقال 

ژن افقی گزارش شده بود. کریسپ می گوید: »فکر می کنم این نشان می دهد که انتقال افقی ژن فقط به 

میکروارگانیسم ها محدود نمی شود، بلکه در تکامل بسیاری از حیوانات یا حتی شاید همه آن ها نقش 

داشته است. لینک مقاله:
https://www.science.org/content/article/humans-may-harbor-more-100-genes-other-
organisms
2. Homo erectus
3. Homo sapiens
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میان  این که هیچ حلقه ی مفقوده ای  تبدیل کرده است؛ بدون  امروزی( 
آن ها وجود داشته باشد. 

تصویر 1. چهره انسان هموارکتوس1 

 
تصویر 2. تصویری بازسازی شده از انسان هموارکتوس2 

1. (Image: Cicero Moraes/CC BY-SA 4.0)
2. https://www.pinterest.com/pin/194780752624895395/?d=t&mt=sign
upOrPersonalizedLogin
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تصویر. انسان نئاندرتال

این تحلیل، ارتباط ژنتیکی نزدیک انسان با دیگر گونه های بومی زمین را 
توضیح می دهد؛ علاوه بر آن مشکلاتی که برای زندگی کردن در سیاره ی 

زمین داریم را تفسیر می کند1.
این مساله .1 اما  دارد  ژنتیکی وجود  تشابه  نئاندرتال ها  و  انسان  میان  نشان می دهد  ژنتیک   البته علم 

 ارتباطی به ما و میمون ها ندارد و این تشابه احتمالا ناشی از آمیزش جنسی انسان مدرن و نئاندرتال ها

 است. دانشنامه بریتانیکا در مورد ارتباط ژنتیکی انسان های مدرن و نئاندرتال ها می نویسد: »قدیمی ترین

 شواهد فسیلی که نشان می دهد نئاندرتال ها و انسان های امروزی در یک مکان قرار داشتند جمجمه انسان

 مربوط به 55000 سال پیش است که در غاری در غرب الجلیل فلسطین اشغالی کشف شده است. این

 کشف نشان می دهد که نئاندرتال ها در آن زمان در جنوب شام ساکن بوده اند و ممکن است که آن ها با

 انسان های مدرن اوراسیایی و نئاندرتال در مواردی
ً
 انسان های امروزی تماس نیز مواجه شده باشند. ظاهرا

 نیز با یکدیگر آمیزش جنسی داشته اند. این رویداد ممکن است قبل یا بعد از جدایی اجداد اروپایی ها

 و آسیای شرقی از یکدیگر رخ داده باشد. یکی از نمونه های هیبریداسیون انسان های نئاندرتال- مدرن

 Peștera cu Oase احتمالا اولین انسان مدرن شناخته شده در اروپا است که بقایای آن در منطقه ی

 در رومانی پیدا شد. بقایای مربوطه متعلق به به 3۴000 تا36000 سال پیش است که شباهت های

 جمجمه و صورت را با انسان های امروزی و نئاندرتال ها نشان می دهد. سرنخ هایی که از بررسی های



  �36 انسان�ها�زمینی�نیستند� 

بیگانگان دارای سر و مغز بزرگ هستند و  ما می توانیم فرض کنیم 
این ویژگی را از طریق 223 ژنی که گفته شد به ما انتقال داده اند. آن ها 
احتمالا دارای بدن های بزرگ با لگن های بزرگ نیز هستند که البته ما 
این ویژگی را به ارث نبردیم. متاسفانه عدم انتقالِ ویژگی لگن بزرگ از 
بیگانگان به انسان و به ارث بردنِ ویژگی سرِ بزرگ از بیگانگان باعث 
شد که انسان ها دارای مشکلات زیادی به هنگام وضع حمل شوند؛ زیرا 
سرِ بزرگِ نوزادان هنگام وضع حمل باعث اذیت مادران می شود. خیلی 

ممنونم از شما بیگانگان!
که  غیره  و  نور خورشید  تحمل  عدم  مانند  دیگر  عوامل  از  بسیاری 
در این فصل مورد بحث قرار گرفتند را می توان با این فرایند ترکیبی 
توضیح داد. می دانیم که انسان های اولیه ابروهای سنگینی برای محافظت 
از چشم های خود داشتند1 . وقتی 223 ژن اضافه شد ، جمجمه ی ما تغییر 

 ژنتیکی یافت شد نشان می دهد که یکی از پدربزرگ و مادربزرگ های این فرد را می توان شبیه نئاندرتال ها

 دانست، اگرچه ژن های این فرد با ژن های انسان امروزی نیز تفاوت داشت. برخی از ژن های مشترک

 انسان به نام X انسان های مدرن و نئاندرتال ها در پاسخ به ایمنی نقش دارند. ناحیه ای از کروموزوم

dys۴۴ )بخشی از ژن دیستروفین( در نئاندرتال ها و 9 درصد از جمعیت  انسان های مدرن خارج از 

 آفریقا وجود دارند. ژن های دیگری که انسان مدرن از نئاندرتال ها به ارث برده است ممکن است مربوط

 به رنگ پوست باشد )بویژه در آسیای شرقی(؛ البته ژن های مضر نیز ممکن است از آن ها به ارث رسیده

.)باشد مانند ژن هایی که خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را در رژیم های غذایی غربی افزایش می دهد )مترجم

 Neanderthal] در دانشنامه بریتانیکا با موضوع )Erik Trinkaus) اصل این متن توسط اریک ترینکاس

archaic human] نوشته شده است که مترجم برای آگاهی بیشتر خوانندگان محترم و با ذکر امانت در 

 .این قسمت نقل کرده است

1. به ابروی انسان های همرارکتوس در شکل 1 و 2 دقت کنید.
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شکل داد و بزرگتر شد و ابروهای سنگین ما از بین رفت.
دنیای  در  زیرا  ندارند  مشخصی  ابروهای  بیگانگان  که  است  واضح 
خود نیازی به آن ها ندارند. خوشبختانه ما در زمین به ابرو نیاز داریم و 
بدون آن دارای مشکلات زیادی خواهیم شد. بنابراین ، اگر این نظریه 
با شرایط زمین سازگارتر هستیم  بیگانگان  به  نسبت  ما  باشد،  درست 
زیرا بخش هایی از بدن ما با شرایط زمین سازگار شده است؛ اگر چه 

بخش هایی نیز هنوز به سازگاری نرسیده است. 

6- اسناد فسیلی )فقدان حلقه مفقوده(

بر اساس نظریه تکامل داروین، ما امتداد تکاملِ میمون ها هستیم. با این 
وجود اسناد فسیلی که ارتباط بین میمون های اولیه و انسان های امروزی 
را نشان می دهد هرگز پیدا نشده است. در اوایل قرن بیستم تلاش ها 
برای یافتن این حلقه ی مفقوده ناکام ماند و در نهایت به یک فریب بزرگ 
انجامید. پیلت داون من1  در سال 1912 به عنوان حلقه ی مفقوده معرفی 

شد و تا بیش از 40 سال تصور می شد که حقیقت دارد.

1. Piltdown Man
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تصویر 3. پیلت داون من

وسطایی،  قرون  انسان  از جمجمه  استفاده  با  واقع  در  من  داون  پیلت 
استخوان فک یک اورانگوتان و دندان های فسیل شده یک شامپانزه جعل 
شده و سپس با خیساندن آن در اسید و رنگ آمیزی با محلول آهن به 

ظاهر قدیمی شده بود1.

1. دانشنامه ی بریتانیکا در مورد پیلت داون من می نویسد:

در یک سری اکتشافات در سال های 12-1910، چارلز داوسون، وکیل و زمین شناس آماتور انگلیسی، 

آنچه را که به نظر می رسید قطعات فسیل شده جمجمه، استخوان فک و نمونه های دیگر را در یک سازه 

سنگ ریزه ای در انگلستان یافت. در ساسکس داوسون نمونه ها را نزد آرتور اسمیت وودوارد، نگهبان 

بخش دیرینه شناسی موزه بریتانیا برد، او این یافته را در جلسه انجمن زمین شناسی لندن در 18 دسامبر 

1912 اعلام کرد. وودوارد ادعا کرد که فسیل ها نشان دهنده گونه ای از انسان های منقرض شده قبلا 

ناشناخته هستند که می تواند حلقه تکاملی گمشده بین میمون ها و انسان های اولیه باشد. ادعاهای او 

انتقاد توسط برخی از دانشمندان برجسته انگلیسی تایید شد، شاید به این دلیل که  مشتاقانه و بدون 

فسیل های پیلتدان نشان می داد که جزایر بریتانیا مکان مهمی از تکامل اولیه بشر بوده است. در سال های 

1953 تا 195۴، یک بررسی مجدد علمی دقیق از بقایای پیلتداون نشان داد که آن ها قطعاتی هستند که 

 مدرن انسانی )حدود 600 سال 
ً
به طرز ماهرانه ای کنار هم قرار گرفته اند و عبارتند از یک جمجمه کاملا

 دندان یک شامپانزه. آزمایشات شیمیایی نشان داد که 
ً
قدمت(، فک و دندان یک اورانگوتان، و احتمالا
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حقیقت ساده این است که حلقه مفقوده ای وجود ندارد. در مقایسه با 
ارتباط بین میمون ها و انسان های امروزی شواهد محکم تری برای وجود 
بیگانگان، بشقاب پرنده ها و ارواح وجود دارد اگرچه بخش قابل توجهی 

از مردم وجود این چیزها را تکذیب می کنند.
تنها ارتباط اثبات شده میان ما با میمون ها این است که بخش قابل 
توجهی از DNA ما و آن ها مشابه یکدیگر است؛ اما می دانیم که DNA ما 
با میلیون ها گونه ی دیگر در سایر نقاط جهان شبیه است. همانطور که 
اشاره کردم یکی از دلایل این که پیوندی میانِ ما و میمون ها وجود ندارد 
این است که ممکن است بیگانگان مجموعه ای از ژن هایی را که با دقت 
 DNA انتخاب کرده اند در بدن انسان های اولیه وارد کرده یا بخش هایی از
خود را جایگزین بخش هایی از DNA انسان های اولیه نموده باشند و در 
نتیجه این موضوع، باعث یک تکامل فوری و سریع در انسان ها شده 

باشد؛ بنابراین هیچ حلقه ی مفقوده ای وجود ندارد.
انسان  یک  عنوان  به  است  ممکن  ما  که  است  این  دیگر  فرضیه ی 
تکامل یافته از سیاره ی دیگری به زمین منتقل شده باشیم. اگر DNA در 
سراسر هستی1  مشترک باشد پیوند نزدیک DNA ما با اجدادمان در زمین 
ممکن است کاملا تصادفی باشد؛ در این صورت باز هم هیچ حلقه ی 

 رنگ آمیزی شده بودند، برخی با کروم و برخی دیگر با محلول اسید سولفات آهن )نه 
ً
این قطعات عمدا

کروم و نه سولفات در محل وجود ندارد(. اگرچه بقایای مرتبط از حیوانات منقرض شده واقعی بودند، اما 

آن ها متعلق به بریتانیا نبودند. دندان ها نیز تحت ساییدگی مصنوعی قرار گرفته بودند تا کاملا شبیه سازی 

صورت گرفته باشد )مترجم(.
1. Universe
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مفقوده ای وجود نخواهد داشت. انسان های بومیِ زمین نیز با تسلط ما بر 
زمین از بین رفتند یا به احتمال زیاد منقرض شدند.

با محیط زمین  را  نتوانستند خود  تنها گونه هایی هستند که  انسان ها 
تطبیق دهند و تنها دلیل زنده بودن شان قدرتِ برتر مغزِ آن هاست. زنده 
ماندن با زندگی یکسان نیست و نمی توان گفت ما از تجربه ی زنده ماندن 
لذت می بریم. ما به راحتی می توانیم مثال های متعددی را بیاوریم که با 
محیطِ زمین سازگاری نداریم واز این نظر در مقایسه با سایر گونه های 

دیگر که بومیِ زمین هستند ضعیف تر هستیم.
در آغاز، ما انسان ها غذایی را که بر روی زمین به طور طبیعی وجود 
داشت دوست نداشتیم بنابراین مجبور شدیم آن را به سلیقه ی خودمان 
تغییر دهیم. گیاهان کشت شده1  نسبت به گونه های وحشی شان  از نظر 
اندازه، رنگ، طعم و بافت شباهت کمی دارند اما حتی ما همین گیاهان 
را نیز می پزیم زیرا آن ها را آن طور که در طبیعت هستند دوست نداریم. 
غذای سیاره ی مادریِ ما باید خیلی بهتر باشد هر چند که ممکن است از 

نظر فراوانی و مواد مغذی کم تر باشد.
بسیاری از حیواناتِ بومیِ زمین قادر به درک پدیده های طبیعی زمین 
مانند زلزله، سونامی، طوفان و غیره هستند. اگر )طبق نظریه ی داروین( ما 
از اجدادِ این موجودات بوجود آمده بودیم می توانستیم چنین پدیده هایی 
را درک کنیم؛ این پدیده ها نیز مدت ها قبل از تکامل موجودات بومی 
زمین وجود داشته اند اما ما هیچ آگاهی ای از خطر پیش رو نداریم. ما 

1. Cultivated
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وقتی از چنین موضوعاتی اطلاع پیدا می کنیم که با آن مواجه می شویم. 
در این زمان حیوانات دیگر مانند سگ ها، گاوها، پرندگان و حتی وزغ ها 
کجا هستند؟ آن ها از وقوع چنین پدیده هایی آگاه هستند و غالبا چند روز 
قبل از وقوع پیشامد به محل امنی فرار می کنند. چنان چه ما واقعا بر روی 
زمین تکامل یافته  باشیم اتفاقی بسیار اشتباه و عجیب و غریب روی داده 
است. به نظر می  رسد که در سیاره ی مادریِ ما زمین لرزه، سونامی یا 

طوفان وجود نداشته باشد.

7- ضعف در مسیریابی1 

فقدانِ هوشِ مسیریابیِ ما )پیدا کردن مسیر راه( نیز یکی از ضعف ها به 
شمار می رود. ماهی قرل آلا قادر است مسیر برگشت خود به سمتِ محل 
تخم ریزی را از صدها مایل دورتر پیدا کند. کبوترهای خانگی می توانند 
از هر کجا که آزاد شوند مسیر خانه ی خود را پیدا کنند حتی اگر آن ها 
قبل از رهاسازی به کشور دیگری منتقل شوند و در طول سفر در تاریکی 
مطلق نگه داشته شوند. پرندگان مهاجر هزاران مایل پرواز می کنند اما در 
نهایت شش ماه بعد دقیقا به خانه ی اول خود باز می گردند. گربه ها و 
سگ ها راه خود را برای بازگشت به خانه  های قدیمی خود پیدا می کنند 
حتی اگر صاحبان آن ها به خانه ی جدیدی صدها مایل دورتر نقل مکان 
می دانند  و  می شوند  قطار  و  اتوبوس  آن ها حتی سوار  از  برخی  کنند. 

1. این عنوان در ترجمه ی اصلی کتاب از قلم افتاده بود و نویسنده تنها به توضیحات پرداخته بود. فقط 

عنوان این بخش یعنی »ضعف در مسیریابی« را من به متن اضافه کردم و تمام توضیحات از نویسنده ی 

محترم است )مترجم(.
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کدامیک را سوار شوند و کجا پیاده شوند. اما انسان همیشه ممکن است 
که گم شود یا راه را فراموش نماید. خودِ من در یک ساختمان اداری 
که قبلا کار می کردم گم شدم و آدرس خانه ای را که چند خیابان دورتر 
از من بود پیدا نکردم. ما انسان ها آن قدر در این کار بد عمل کرده ایم که 

مجبور شدیم GPS را اختراع کنیم تا در مسیریابی به ما کمک نماید.
اکثر گونه های بومی زمین با استفاده از میدان مغناطیسیِ حاکم بر زمین 
راه خود را پیدا می کنند. محققان کشف کرده اند که ما دارای سلول هایی 
تشخیص  را  مغناطیسی  میدان های  می توانند  که  هستیم  خود  مغز  در 
دهند. متاسفانه به نظر می رسد میدان مغناطیسی زمین برای استفاده ی 
ما )بوسیله ی این سلول های مغزی که گفته شد( بسیار ضعیف است. 

سیاره ی اصلی ما احتمالا دارای میدان مغناطیسی بسیار قوی تری است.
از جنبه ی مثبت، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد یکی از دلایل 
توسعه ی زبان و توانایی صحبت کردن این بود که بتوانیم به یکدیگر 
مسیر را نشان دهیم. ما احتمالا این کار را برای یافتن غذا و همکاری در 
سفرهایی که به قصد شکار داشتیم انجام دادیم. به احتمال زیاد زبان در 
سیاره ی مادریِ ما و مدت ها پیش از آن که ما به زمین منتقل شویم توسعه 
پیدا کرده بود. حتی اگر ما به شکل جنین نیز به زمین منتقل شده باشیم 
توانایی توسعه ی زبان در حافظه ی ژنتیکی ما کدگذاری شده بود. این 
مساله می تواند توضیح دهد که ما چگونه زبان را به سرعت روی زمین 

توسعه دادیم.
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8- کم  مو بودن بدن

نیز یکی دیگر از مواردی است که سازگاری  انسان  کم مو بودن بدن 
ضعیف انسان با محیط را نشان می دهد. حتی در شرق آفریقا که گفته 
بسیار  پیدا کرده است، هوا در شب ها  تکامل  آن جا  انسان در  می شود 
سرد می شود. ما در چنین هوایی باید خود را جمع کنیم تا سرما باعث 
سرمازدگی1  و مرگ ما نشود. خوشبختانه ما انقدر باهوش هستیم که 
بدانیم در این شرایط باید چه واکنشی نشان دهیم؛ اما سوال بزرگ این 
است که چرا ما در وهله ی اول بیشترِ موهای خود را از دست دادیم؟ 
فرض می کنیم ما زمینی هستیم و نیاکان ما مو داشتند؛ در طول زمان چه 
اتفاقی افتاد؟احتمالا ما از پوست حیوانات استفاده کردیم؛ استفاده از لباس 
باعث از بین رفتنِ نیاز ما به موی بدن شد. البته امروز نیز بدن ما مو دارد 

اما کاربرد بسیار کمی دارد یا کلا ندارد بنابراین ما اساسا برهنه هستیم.
صدها سال است که دانشمندان جهان با این سوال مواجه هستند و 
پاسخ قانع کننده ای ندارند. تنها در همین سه سال گذشته پاسخ احتمالی 
ارائه شده است2. مزایای کم مو بودن بدن انسان این است که بدن ما 
کمتر دچار شپش یا سایر انگل های خارجی می شود و احتمال آتش 
گرفتن بدن ما کمتر است. ما با تعریقِ آسان تر راحت تر دمای بدن خود 
را کاهش می دهیم. ما می توانیم دمای بدن خود را با پوشیدن لباس های 

1. hypothermia

2. با توجه به این که این کتاب در سال 2013 منتشر شده است احتمالا منظور وی سال های حدود 

2010 میلادی است )مترجم(.
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مختلف تنظیم کنیم و این ویژگی به ما امکان می دهد که قسمت هایی 
از کره ی زمین را که از نظر آب و هوایی نامساعد هستند به تصرف 

خود در آوریم.
این استدلال ها را می توان رد کرد. سایر نخستی ها با نظافت خود به 
دانشمندان  از  بسیاری  دیگر  از سوی  می آیند.  کنار  با شپش ها  خوبی 
این که  از  قبل  ما موهای بدن خود را مدت ها  باور هستند که  این  بر 
یاد بگیریم چگونه آتش را کنترل کنیم از دست داده ایم. نکته ی مهمتر 
اساسا  داشتن مو عرق می کنند و  با وجود  نیز  این که سایر نخستی ها 
هزاران  مانند  مو  می گردد.  تعریق  کارآمدتر شدن  باعث  آن ها  موهای 
فتیله عمل می کند و با دور کردن رطوبت از پوست ما به سرد شدن 
اندام  اطراف  در  انسان ها  ما  این  بر  علاوه  می نماید.  کمک  آن  سریع 
تناسلی خود مو داریم. در مردان، بیضه ها باید سردتر از بقیه بدن باشند 
و موهای ناحیه تناسلی با دفع رطوبت و افزایش سرعت تبخیر به این 
امر کمک می کنند. ثابت شده که موهای سر ما نیز به خنک شدن سر 
بزرگ هنگام  مانند گربه های  پستانداران دیگر  بدن  کمک می نمایند. 
شکار نسبت به ما گرمتر است. اگر کمبود موی بودن به آن  ها امکان 
می داد سریع تر دمای بدن خود را پایین تر بیاورند یا برای مدت بیشتری 
در شکار بمانند، آنها نیز موهای خود را از دست داده بودند؛ اما چنین 

اتفاقی نیفتاده است.
این جا  در  من  که  باشد  داشته  وجود  می تواند  دیگری  احتمالات 
به  نیازی  آن جا  در  که  آورده اند  این جا  به  سیاره ای  از  را  ما  می آورم. 
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موی بدن نداشتیم. شاید در آن جا دمای شب و روز نسبت به زمین 
متعادل تر باشد. دلیل این امر شاید پوشش انبوه ابر باشد که مانع اتلاف 
گرما شود. جذب گرما در طول روز و تابش آن در شب، وجود دو 
خورشید )به جای یک خورشید( تا هرگز سیاره ی مادریِ ما سرد یا 
تاریک نشود یا این که آن جا دارای پوسته ای نازک باشد که این پوسته 
باعث شود که حرارت مرکز سیاره به راحتی به سطحِ آن منتقل شود؛ 
همگی احتمالاتی هستند که می توان در نظر گرفت. بعدا برخی از این 

موارد را با جزئیات بیشتری بررسی خواهم کرد.
احتمال دیگر که می تواند هم در زمین و هم در سیاره ی مادری اتفاق 
بیفتد این است که بیگانگان DNA ما را با یک پستاندار دریاییِ بسیار 
تکامل یافته که بدون مو نیز بودند پیوند زدند. این مساله تا حدودی 
وجودِ لایه های ضخیم چربیِ زیر پوست ما را توضیح می دهد که این 
در  اما  نمی شود  دیده  دیگری  خشکی زیِ  پستاندار  هیچ  در  چربی ها 

چندین گونه که در دریا زندگی می کنند یافت می شود.
عده ی دیگری پیشنهاد می کنند که پیوند DNA ممکن است هیچ گاه 
بوجود  آن ها  از  ما  که  خشکی زی  پستانداران  اما  باشد  نیفتاده  اتفاق 
آن که  از  )پیش  بازگشتند  دریا  به  قبل  سال  میلیون   10 حدود  آمدیم 
دوباره از دریا بیرون بیایند(. با بازگشت به دریا موهای خود را از دست 
دادند و لایه های چربی اضافی را به دست آوردند؛ ما  از این موجودات 

بوجود آمده ایم.
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شواهدی نیز برای اثبات این موضوع وجود دارد:

 راه رفتن بر روی دو پا باعث می شود که ما در روی زمین به صورت . 1
عمودی1 قدم بزنیم. این ویژگی اگرچه برای کمر ما وحشتناک است 

اما از ما شناگران خوبی ساخته است.
در . 2 را  این  )ما  پاها  و  انگشتان دست  بین  پیوسته  به هم  تارهای   

خانواده ی خود داریم(.
 همان گونه که قبلا نیزگفته شد افزایش چربی زیر پوست و از دست . 3

دادن موها.
 ساختار کلیه شبیه به آن چه که در پستانداران دریایی یافت می شود . 4

که در حذف نمک از خون آن ها بسیار کارآمد است. این ساختار در 
هیچ پستاندار خشکی زیِ دیگری دیده نمی شود حتی از میمون هایی 

که ظاهرا ما از آن ها تکامل یافته ایم.
 رفلکس شیرجه2 ، که وقتی سر ما زیر آب قرار دارد باعث کاهش . 5

ضربان قلب می شود همراه با توانایی ما برای کنترل ارادی تنفس 
خود3.

تولد . 6 هنگام  را  نوزادان  که  مومی  پوشش  همان  یعنی  ورنیکس   
می پوشاند. این ویژگی در هیچ پستاندار خشکی زی دیده نمی شود 

اما در چندین پستاندار دریایی یافت می شود.
1. upright
2. diving reflex

3. رفلکس شیرجه عکس العملی غیر ارادی است که باعث بهینه شدن تنفس می شود و جاندار را قادر 

می سازد تا مدت زمان بیشتری در زیر آب باشد. این واکنش در پستانداران دریایی و البته به صورت 

ضعیف تر در انسان وجود دارد. 
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ورنیکس )نوزاد تازه متولد شده(

شواهدی نیز برای رد این مطالب وجود دارد:

دریایی . 1 پستانداران  پوست  از  متفاوتی  کاملًا  ساختار  ما  پوست   
دارد. پوست ما هنگامی که برای مدت طولانی در معرض آب قرار 
می گیرد، آب را جذب می کند و متلاشی می شود. اگر بعد از چند 
دقیقه در حمام نوک انگشتان خود را بررسی کنید ، می توانید شروع 

آن را خودتان ببینید.
 همه ی پستانداران دریایی که بدن شان مو ندارد ده ها میلیون سال . 2

پیش تکامل پیدا کرده اند نه ده میلیون سال پیش.
 کلیه های ما نمک را به صورت موثری حذف نمی کنند از این رو . 3

پزشکان تاکید می کنند که از این ماده کمتر استفاده شود. بدن ما به 
راحتی نمی تواند از طریق کلیه های ما نمک را از بین ببرد و در واقع 

تعریق راه موثرتری برای از بین بردن آن است.
 شواهد کافی برای بیان اینکه آیا سایر پستانداران خشکی مکانیسم . 4

رفلکس شیرجه را دارند یا نه وجود ندارد.
البته منتقدان این نظر توضیح نمی دهند که چرا موهای سر و ناحیه ی 
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تناسلی انسان )و به صورت محدودتر، تمامیِ بدن( وجود دارند. همچنین 
انسان ها مو  ما  اما  دارند  نمی توانند توضیح دهند که چرا میمون ها مو 
نداریم. تصور می شود که انسان های اولیه بین 5 تا 7 میلیون سال پیش از 
میمون ها تکامل یافته اند، بنابراین باید ویژگی های مشابه را داشته باشند، 
اما اینطور نیست. اکنون اکثر دانشمندان قبول ندارند که بازگشت موقت 

به دریا هرگز اتفاق افتاده باشد.

احتمالات دیگر:

 نظر دیگری وجود دارد که می گوید ما انسان ها در یکی از دوران . 1
یخ بندان، موی بدن خود را از دست دادیم زیرا در این دوران، غذا 
در خشکی کمیاب بود و ما مجبور بودیم در آب شکار کنیم و غذای 
خود را شکار کنیم. کسانی که موی بدن کمتری داشتند )و بدن شان 
گرم تر بود( زودتر از کسانی که موی بدن شان بیشتر بود )و احتمالا 

بر اثر یخ زدگی مردند( خشک می شدند.
 نظریه دیگری نیز بیان می کند که ما مویی نداریم به همان دلیل که . 2

پستانداران خشکی مانند فیل و اسب آبی نیز فاقد مو هستند؛ آن ها 
می توانند بدن خود را با پاشیدن آب یا غوطه ور کردن خود در آب 
یا گل و لای سرد خنک کنند. با وجود چنین نظریه ای شما آخرین 

بار چه زمانی در گل و لای غوطه خورده اید؟!!!
اما به راستی چرا ما انسان ها هنگامی که قصد داریم نقاط دوردست 
زمین را تحت سیطره ی خود در بیاوریم نیاز به پوشیدن لباس های ضخیم 
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ضخیم تر  موهای  خشکی،  پستانداران  سایر  مانند  ما  بدن  چرا  داریم؟ 
نمی رویاند؟؟؟

همچنان استدلال های موافق و مخالف در برابر هر یک از این فرضیه ها 
در جامعه علمی ادامه دارد و تعداد این استدلال ها نیز زیاد است. روشن 
است که حداقل در اینجا روی زمین هیچ پاسخ واضحی در این مورد وجود 
ندارد. احتمالاً پی بردن به این موضوع در سیاره ما بسیار راحت تر است!

9- تب یونجه و آسم

در این بخش دلایل بیشتری در مورد این که چرا زمین زیستگاه مناسبی 
برای ما نیست ارائه می گردد. شما گمان می کنید پس از میلیون ها سال 
این طور  دهیم.  تطبیق  زمین  شرایط  با  را  خود  توانسته ایم  ما  تکامل، 
نیست؟ خب! مسلما ما اگر میلیون ها سال بر روی زمین بودیم همین 
اتفاق می افتاد؛ اما این احتمال وجود دارد که ما تنها چند ده هزار سال 
قبل یعنی زمانی که بیگانگان ما را با مهربانی رها کردند ظاهر شدیم. 
ظاهرا ما آن قدر زمان طولاتی ای در زمین نبوده ایم تا بتوانیم با گرده ها و 
سایر موادی که در هوا شناور هستند تطبیق پیدا کنیم. ناگفته نماند که 
احتمالا چیزی  ما  مایت ها1  تحریک می شود.  بوسیله ی مدفوع  آلرژی 
شبیه مایت ها در سیاره ی خود داریم اما آن ها متفاوت هستند و ما به آن ها 
عادت کرده بودیم همان طور که با گرده های آن جا سازگار شده بودیم. 
قطعا در زمین چنین نیست. در زمین ذرات موجود در هوا برای ما تازگی 

دارد )منظور از نظر تکاملی است(.
1. Mite
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اما در این جا مشکلی وجود دارد. اگر اوضاع همین گونه پیش برود ما 
هرگز نمی توانیم چنین چیزی را تحمل کنیم. ما داروهایی را ساخته ایم 
که این علائم را تا حد زیادی درمان می کند. تعداد کمی از مردم بر اثر 
حملات آسم جان خود را از دست می دهند. آیا تا به حال شنیده اید کسی 
از تب یونجه فوت کند؟ مگر این که او قبلا نوع دیگری از بیماری های 
تهدیدکننده ی ریوی را داشته باشند. افراد مبتلا به تب یونجه یا آسم کمتر 
از دیگران مورد توجه نیستند و احتمال زاد و ولد آن ها نیز کمتر نیست. 
با درمان علائم ، می توانند به زندگی ادامه دهند، تولید مثل کنند اما این 
عدم تحمل خود را به نسل بعدی انتقال خواهند داد. ژن درمانی ممکن 
است راه حلی را ارائه دهد اما از طریق تکامل، چنین بیماری هایی درمان 

نخواهد شد.
بسیاری از مردم انتقاد می کنند که ژن درمانی بازی با خداست؛ اما آیا 
این دقیقا همان کاری نیست که بیگانگان وقتی ما را به اینجا آوردند انجام 
دادند؟ تنها راهی که بتوانیم در این جا زندگی را قابل تحمل سازیم این 
است که خودمان نقش خالق را به عهده بگیریم و ژن درمانی کنیم البته 

ما هنوز راهی بسیار طولانی در پیش داریم.

10- رژیم غذایی

همان طور که قبلا گفته شد هرچند غذا بر روی زمین، خوراکی و بسیار 
مغذی است اما در مقایسه با آن چه که در سیاره ی خود به آن عادت 
داشتیم بسیار بد می باشد. به غیر از چند استثنا ما طعم، رنگ و ساختار 
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نداریم  دوست  دارد  وجود  این جا  در  که  را  مواد خوراکی  از  بسیاری 
تبدیل  به چیزی  را  زمین  مواد خوراکی  تا  کردیم  برنامه ریزی  بنابراین 
کنیم که بیشتر دوست داریم. به عنوان نمونه، هویج وحشی که بر روی 
زمین به صورت طبیعی رشد می کند کوچک است، رنگی متفاوت دارد 
و طعم چوب می دهد اما ما آن ها را بزرگ و نارنجی کردیم و طعمش را 

به صورت امروزی درآوردیم.

 
هویج وحشی

بزرگترین مشکل این است که غذایی که ما واقعاً روی زمین دوست 
اینطور تکامل  داریم برای سلامتی ما نیز مضر است. آیا ما می توانیم 
یافته باشیم؟ منطق می گوید ما باید تکامل یافته باشیم تا چیزهایی را 
که برای ما بهترین هستند دوست داشته باشیم و از چیزهایی که نیستند 
دوری کنیم. با این حال به نظر می رسد حقیقت چیز دیگری است. اما 
دلیل آن چیست؟ خب! بار دیگر ساده ترین توضیح این است که ما اهل 
اینجا نیستیم. بهترین غذاهای موجود در روی زمین برای ما انسان ها 
غیره(،  و  فندق  پسته،  بادام،  )مانند  مغزها  خام،  سبزیجات  و  میوه ها 
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غذاهایی  همان  این ها  دقیقا  اما  هستند  سفید  و گوشت  ماهی  دانه ها، 
هستند که ما کمتر می خوریم.

شکلات، شکر، نمک، گوشت قرمز، چربی های اشباع و نوشیدنی های 
الکلی موادی هستند که برای ما مضر هستند اما ما بیشتر از بقیه به خوردن 
یا نوشیدن این مواد تمایل داریم. این موضوع، آن چه را که باید گفته 
می شد بیان می کند: یا تکامل در طول زمان خراب شده است یا این که 
احتمالا ما اهل این سیاره نیستیم. تعداد قابل توجهی از انسان ها نسبت 
دارند: گندم، گلوتن،  دارد حساسیت  این جا وجود  به غذاهایی که در 
لاکتوز موجود در شیر گاو، تخم مرغ، مخمر، دانه های خوراکی و غیره. 
آیا پس از گذشت میلیون ها سال از تکامل هنوز برخی از ما نمی توانیم از 
غذاهای زمین استفاده کنیم؟ این موضوع به وضوح نشان می دهد که ما 
این مدت طولانی را در این جا نبوده ایم و اکنون نیز به چیزهای متفاوتی 

عادت کرده ایم.

11- تولید مثل مفرط- ازدیاد جمعیت

چرا یک گونه بیش از حد رشد می کند؟ پاسخ این سوال ساده است 
زیرا غذا فراوان است و شکارچی نیز وجود ندارد. به عبارت دیگر وفور 
غذا از یک سو و فقدان شکارچی از سوی دیگر موجب ازدیاد جمعیت 
می شود. بر روی زمین هر دو شرط وجود دارد و در نتیجه ی آن جمعیت 
انسان از کنترل خارج شده است. دانشمندان می گویند ما مدت هاست 
از نقطه ای که زمین دارای منابع کافی برای تامین نیازهای ما بود گذر 
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کرده ایم و دیگر منابع زمین برای ما محدود است. در همین زمانی که من 
در حال نگارش کتاب هستم تخمین زده می شود که دو میلیارد نفر بیشتر 
از ظرفیت زمین بر روی آن ساکن هستند؛ در حالی که ما هنوز در حال 

رشد هستیم. زمین به انسان، آلوده شده است!
با علم، محصولاتی تولید می شوند که عملکرد بیشتری دارند، در برابر 
بیماری ها مقاوم ترند، در  شرایط نامناسب خاک قادر هستند بهتر رشد 
کنند؛ اما با همه ی این موارد در سرعت رشد جمعیت، محدودیت وجود 
دارد. البته این محدودیت تنها مربوط به غذا نیست. ما علاوه بر غذا به 
آب، مسکن، سوخت و چیزهای دیگری که منابع شان محدود است نیاز 
داریم. در حال حاضر این منابع از کجا تامین می شود؟ تنها یک پاسخ 
وجود دارد: از زمین! اما ما منابع مورد نیاز برای نسل های آینده را نیز 
مصرف می کنیم. البته انسان دارای ابتکار زیاد و بسیار سازگار است و 
با از بین رفتن یک منبع به دنبال کشف منابع دیگر می رود یا ایده های 
جدیدی ارائه می دهد و دست به اختراع می زند؛ با این وجود جمعیت ما 

نمی تواند برای همیشه به رشد خود ادامه دهد.
تعداد اسپرم ما در حال کاهش است؛ عده  ای عقیده دارند تقصیر خود 
این  کردیم.  آلوده  استروژن  با  را  زمین  آبی  منابع  ما  زیرا خود  ماست 
استروژن از ادرار زنانی به آب منتقل شده است که قرص های ضدبارداری 
مصرف می کنند. عده ی دیگری عقیده دارند که ممکن است بیگانگان، 
خدا یا حتی زمین این کارها را انجام دهند تا پیش از آن که انسان زمین 

را به نابودی بکشاند از تعدادشان کم شود.
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علم تلاش می کند تا با مواردی مانند لقاح آزمایشگاهی با این موضوع 
مقابله کند اما این پروسه گران قیمت است و میزان موفقیت آن نیز بسیار 
پایین است. در حال حاضر این مشکل دولت ها را به فکر و تصمیم گیری 
وادار نموده تا در مقابله با افزایش جمعیت، اقدامات قانونی انجام دهند. 
البته فقط چین جسارت لازم را داشته و برای هر زن و شوهر تنها یک 

فرزند را مجاز دانسته است.
قابل کنترلی  با سرعت غیر  با توجه به شرایط موجود، ما هنوز هم 
وضع  این  از  هیچ کدام  زمین  یا  خدا  بیگانگان،  هستیم.  رشد  حال  در 
خوشحال نیستند. من عقیده دارم انسان ها طی دهه های آینده تلاش های 
جسورانه تری را برای کنترل جمعیت به کار خواهند برد؛ این روند ممکن 
است حتی از قبل نیز آغاز شده باشد. اخیرا برخوردهای بسیار نزدیکی 
از  برخی  که  با سیارک ها صورت گرفته  است  مهلک  بسیار  بالقوه  که 
آن ها تا زمان رو در رو شدن با زمین توسط ما مشاهده نمی شوند. چنین 
برخوردی بسیار کشنده تر از جنگ، زلزله، سونامی، قحطی، خشکسالی 

یا بیماری باشد.
شرایط سیاره ی مادری ما بسیار متفاوت است. ممکن است غذا انقدر ها 
هم مقوی نباشد یا اسپرم ما بسیار کم باشد؛ حتی ممکن است شکارچیانی 
برای پایین نگه داشتن تعداد ما وجود داشته باشند و ما با تمام نبوغ خود 
نتوانیم بر آن ها غلبه کنیم. ممکن است پدیده های طبیعی وجود داشته 

باشد که ما را از بین می برد یا مانع تولید مثل قابل توجه ما می شود.
طول عمر بسیار زیاد ما و افزایش میزان بقا با تعدادی که اکنون بر 
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روی زمین هستیم در ارتباط است. هنگامی که ما به زمین وارد شدیم 30 
سالگی سنِ سال مندی به شمار می آمد و بسیاری به این سن نمی رسیدند. 
شاید در سیاره ی مادری ما نیز چنین باشد؛ اما اکنون غذای کافی در اختیار 
داریم، شکارچی نیز وجود ندارد و ما شکار نمی شویم؛ بیماری های کمی 
نیز وجود دارد که ما توانایی کنرل آن ها را نداریم. در بسیاری از کشورها 
این سنت وجود داشته که خانواده ها بسیار پر جمعیت هستند زیرا در 
گذشته بسیاری از آن ها تا بزرگسالی زنده نمی ماندند. اما اکنون با واکسن 
میان آن ها  این سنت  اما  دنیا می روند؛  از  و موارد دیگر کودکان کمتر 

کماکان وجود دارد.
ما نمی توانیم بگوییم که سیاره ی مادری ما جمعیت زیادی داشت یا نه 
اما به احتمال زیاد اگر ما مدت کافی در آن جا بودیم طبیعت حداقل راهی 
برای مقابله با آن پیدا می کرد که تا کنون در زمین محقق نشده است. 
احتمالا به این دلیل که ما اخیرا از نظر سطح تکاملی به این نقطه رسیده ایم.

12- عدم توانایی دفاعی

اگر آن گونه که گفته می شود ما واقعا در شرق آفریقا تکامل یافته بودیم 
به  ما  برای  یعنی همان گربه های بزرگ یک مشکل بزرگ  شکارچیان 
شمار می آمدند. اگر صحبت من را قبول ندارید به باغ وحش بروید و 
شیر را اذیت کنید، به زودی خواهید دید که چه اشتیاقی در کشتن و 
خوردن شما دارد و اگر پشت حصار فولادی نبود شما شانس بسیار کمی 
برای فرار داشتید. نکته ی مهم این است که ما کمترین آمادگی را برای 
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مقابله با این جانوران خطرناک نداریم. سرعت ما به اندازه ی آن ها نیست 
از طرف دیگر ما می توانیم به بالای درخت برویم اما آن ها هم می توانند. 
ما  از  قوی تر  بسیار  اکثرشان  و  کنند  شنا  ما  به سرعت  می توانند  آن ها 
هستند. دندان و پنجه های آن ها برای حمله شکل گرفته است در حالی 
که ما پنجه نداریم و دندان های ما برای همه چیزخواری شکل گرفته است 
نه برای این که حمله کنیم یا از خود دفاع نماییم؛ علاوه بر این آن ها به 

صورت بسیار هماهنگی شکار می کنند.
پاهای ما با چیزی محافظت نشده اند بنابراین مناسبِ راه رفتن بر روی 
صخره ها نیستند. دید ما در مقایسه با حیوانات در شب بسیار محدود 
بسیار ضعیف تری  مانند عقاب هم دید  پرندگانی  با  مقایسه  است؛ در 
داریم. ما توانایی دیدن در خارج از طیف نور مرئی را نداریم با این حال 
اکثر حشرات این توانایی را دارند و اگر ما نیز این توانایی را داشتیم بسیار 
خوب بود. ما در مقایسه با سگ یا خوک نیز حس بویایی ضعیفی داریم.
بله درست است ما می توانیم بر این مشکلات غلبه کنیم اما نه با جسم 
خود؛ بلکه با توانایی های مغز خود یعنی با ساختن سلاح، ماشین، ابزار 
و غیره. با این وجود طبیعت پیش بینی نمی کند که ما قادر خواهیم بود 
در  ما  بدن  که  نیست  این گونه  کنیم.  استفاده  و وسایلی  ابزار  از چنین 
گذشته دارای مکانیسم های دفاعی بوده اما با گذشت زمان و عدم استفاده 
ابتدا  از  را  آن ها  ما  بلکه  باشد؛  داده  از دست  را  توانایی  این  آن ها  از 
نداشتیم. چگونه می توانیم در شرق آفریقا زنده  بمانیم در حالی که مملو 
از حیوانات خطرناک است، شاید حقیقت این باشد که ما اصلا در آن جا 

تکامل نیافته ایم.
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من عقیده دارم به احتمال زیاد بیگانگان ما را در مکان های مختلفی از 
سیاره ی زمین که دارای شرایط مشابه با سیاره ی مادری ماست قرار دادند 
و شرایط آن نقاط تقریبا با شرایطی که ما قبلا داشتیم مطابقت داشته 
است؛ بعدا ما با ساخت سلاح های موثر توانستیم به مناطقی مانند شرق 
آفریقا برویم زیرا دیگر می دانستیم ابزاری داریم که می توانیم از خود دفاع 
کنیم. این دقیقا برخلاف چیزی است که بیشتر دانشمندان به ما می گویند 
اما برای من و بسیاری دیگر این تحلیل با واقعیت و شواهد گوناگون 
یا  یافته بودیم  تطابق بیشتری دارد. اگر ما واقعا در شرق آفریقاتکامل 
اصلا بیگانگان ما را آن جا رها کرده بودند فکر می کنم گربه های بزرگ 
به سرعت ما را نابود می کردند. فراموش نکنید که اندازه گربه ها و حتی 
تعداد آن ها در آن زمان بیشتر بود؛ ما نمی توانیم در تحلیل خود وجود 
آن ها را در شرق آفریقا نادیده بگیریم و بگوییم انسان در آن جا تشکیل 
شد؛ از طرف دیگر ما در آن دوران نیز بسیار کم بودیم )چند میلیارد نفر 
کمتر(؛ یا اگر گمان می کنید با آدم و حوا شروع کرده ایم باید بپذیریم که 

فقط با دو نفر نمی توان از چنگ گربه های آفریقا جان سالم به در برد.
با در نظر گرفتن این موارد یعنی فقدان قابلیت دفاعی و قدرت، یک چیز 
دیگر نیز ثابت می شود و آن این است که ما از میمون ها تکامل نیافته ایم 
و هیچ موجود دیگری بر روی زمین وجود ندارد که ما از آن ها بوجود 
آمده باشیم زیرا همه ی آن ها توان دفاعی و قابلیت های جسمانی دارند در 

حالی که ما از چنین توانی بهره نداریم.
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13- تخریب محیط زیست

ما تنها موجودات روی زمین هستیم که محیط زیست خود را با انجام 
هم  فقط  می کنیم.  تخریب  می دهیم  انجام  طبیعی  به طور  که  کارهایی 
تنها موجوداتی هستیم که می دانیم محیط زیست خود  ما  نیست!  این 
را تخریب می کنیم و باز هم این کار را انجام می دهیم. گونه های دیگر، 
خود را با محیط زیست تطبیق می دهند اما ما انسان ها محیط را متناسب 

با خودمان سازگار می کنیم.
ممکن است برخی ادعا کنند که سگ آبی1  با قطع درختان، ساخت 
سد و ایجاد سیل، محیط زیست خود را از بین می برند. به اعتقاد من 
سگ آبی فقط محیط خود را تغییر می دهد و لزوما آن را از بین نمی برد و 
مطمئنا در مقیاسی که ما این کار را می کنیم او انجام نمی دهد. تازه حتی 
اگر بپذیریم سگ آبی نیز همین کارِ ما را می کند می شویم دو گونه از بین 
میلیون هاگونه که بر روی زمین زندگی می کنند. تازه چه کسی می گوید 

که سگ های آبی از جهان دیگری به این جا نیامده اند؟!!!
درختان  قطع  با  فیل ها  مانند  حیواناتی  که  می کنند  ادعا  دیگر  برخی 
به محیط زیست آسیب می رسانند اما درختان باید تا حدی به صورت 
کاری  نیز چنین  فیل ها  یابد؛  کاهش  آن ها  تعداد  و  طبیعی هرس شده 
باشند  داشته  ضرر  این که  از  بیشتر  فیل ها  نتیجه  در  می دهند  انجام  را 
مفید هستند. فیل ها زمانی بیشترین آسیب را به انسان وارد می کنند که 
حصارهای اطراف زمین های کشاورزی را خراب کنند اما در حقیقت 
1. Beaver
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این انسان ها هستند که با انجام این کارها به قلمرو آنان تجاوز کرده اند. 
مطمئنا ما این حق را نداریم که فیل ها را بخاطر آسیب رساندن به محیط 

زیست سرزنش کنیم.
به  باعث آسیب  مانند ملخ  ازدحام زیاد موجوداتی  نیز  اوقات  گاهی 
محیط زیست می شود اما این مساله به دلیل افزایش جمعیت و فراوانی 
غذاست و مادر طبیعت، برنامه ای موثر برای مقابله با این افزایش جمعیت 
دارد. طبیعت به زودی با آن ها برخورد خواهد کرد و همه چیز به حالت 
عادی باز می گردد؛ اما مادر طبیعت تا کنون هیچ راهی برای برخورد با 

ما پیدا نکرده است.
عده ی دیگری عقیده دارند گاوها با تولید گازهای گلخانه ای به طبیعت 
آسیب می زنند اما شما یک لحظه توجه کنید! چرا این همه گاو وجود 
دارد؟ چون تعدادِ کنونیِ آن ها به وجود ما انسان ها بستگی دارد. بدونِ 
ما گاوها محال است در این تعداد وجود داشته باشند. گاوها از آسیبی 
که به محیط زیست وارد می کنند آگاه نیستند و ما نباید آن ها را سرزنش 
کنیم. ما در این کار مقصر هستیم. همین مطلب را نیز می توان در مورد 
گربه های وحشی و تعداد پرندگان شکاری گفت. اگرچه آن ها به محیط 
زیست آسیب زیادی می رسانند اما آن ها فقط کاری را انجام می دهند که 
در طبیعتِ آن هاست. ممکن است ما آن ها را اهلی کرده باشیم اما قطعا 
غریزه ی شکار را در آن ها نتوانسته ایم تغییر دهیم. بار یگر تکرار می کنم! 
اگر ما انسان ها نبودیم تعداد گربه ها نیز به این اندازه نبود؛ ما اصرار داریم 
که در هر خانه حداقل یک گربه وجود داشته باشد. فقط به دلیل تعداد 
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بنابراین این جا هم تقصیر  آن هاست که این خسارت ها بوجود می آید 
خود ماست.

و  گیاهی  گونه های  از  بسیاری  مورد  در  می توان  را  استدلال  همین 
جانوری که بشر آن ها را از مکان طبیعی خود خارج کرده است به کار 
برد. ممکن است ما در آن زمان با نیت خیر دست به این کار زده باشیم 
به عنوان نمونه آفاتی داشتیم که باید از شر آن ها خلاص می شدیم و 
این اقدامات روشی طبیعی و البته بی ضرر برای مبارزه با آفات به نظر 
می رسید. ما تصور نمی کردیم هنگامی که آن ها از محیط طبیعی خود 
خارج شوند مانند یک آتش سوزی گسترده به طبیعت آسیب می رسانند. 
اگر آن ها را در جایی که به آن متعلق بودند رها می کردیم هیچ اتفاقی 

نمی افتاد اما پس حدس بزنید! بله تقصیر خود ما انسان هاست.
مقاله ای در مارس 2005 در مجله نشنال ژئوگرافیک1  نوشت: »وقتی 
گونه های گیاهی و جانوری در مکانی که به آن تعلق ندارند جمع شوند 
می توانند به صورت متوالی به اکوسیستم و اقتصاد منطقه حمله کنند«. اما 
این گونه های گیاهی و جانوری چگونه به جایی می رسند که به آن تعلق 
ندارند؟ بیشتر اوقات ما انسان ها هستیم که این کار را انجام می دهیم؛ اما 
همین استدلال در مورد ما هم صدق می کند! سوال می پرسم: »ما چگونه 
و  نداریم  تعلق  این جا  به  نیز  ما  که  است  واضح  رسیدیم؟«  این جا  به 

عواقب وحشتناکی را در این جا بوجود آورده ایم.

1. National Geographic
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14- جهش های تکنولوژیک

از نظر زمانی جهش تکاملی از انسان کرومانیون1  به انسان های امروزی 
به صورت عجیبی کوتاه است. ما انسان ها هزاران سال طول کشید تا یاد 
بگیریم چگونه از سنگ ها به عنوان ابزار استفاده کنیم و آن ها را متناسب 
با نیازهای خود شکل دهیم؛ ما اگرچه به سختی تلاش کردیم اما تغییری 
در زندگی مان آن هم به این سرعت بوجود نمی آمد. اما ناگهان تنها در 
طول هفت هزار سال ما یکباره هر چیزی را در جهان به صورت جدیدی 
ایجاد کردیم: کشاورزی، ماشین آلات، برق ، سیستم های آب و فاضلاب ، 
زبان ، هنر ، معماری ، پزشکی، شیمی، انرژی هسته ای، فیزیک کوانتوم و .... 
بسیاری از مردم بر این باورند که میزان پیشرفت علمی و تکنولوژیکی ما 
بیش ازاندازه ی طبیعی بوده است و این کار بدون کمک خارجی امکان 

پذیر نبود.
اگرچه این مساله احتمالا ثابت نمی کند ما از جای دیگری به زمین 
آمده ایم اما شاهدی در این راستا است. به نظر می رسد بیگانگانی که ما 
را به این جا آورده اند هر از گاهی برگردند و وضعیت ما را مشاهده کنند 
تا ببینند ما چگونه پیش می رویم و شاید با سقلمه ای2  ما را در مسیر 
درست قرار دهند یا این که کلید پیشرفت سریع ما در حافظه ی ژنتیکی ما 

کدگذاری شده است. من بعدا به این موضوع می پردازم.

1. Cro-Magnon man
2. Nudge
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15- بیماری مزمن

هیچ  گونه ی دیگری روی زمین مانند ما دچار بیماری مزمن نمی شود. 
برای مثال ، خانواده یا همکاران خود را در نظر بگیرید. حداقل 75 - 80 
درصد آن ها از چیزی رنج می برند - اگرچه ممکن است به کسی نگویند 
و شما نمی توانید فقط با نگاه کردن به آن ها متوجه این موضوع شوید. 
صدها بیماری مزمن غالبا به صورت بیماری های پنهان، ناتوانی و مصیبت 
وجود دارد که بر ما تأثیر می گذارند. در اینجا به ذکر چند مورد اشاره 

می کنم که احتمالا در مورد آن ها شنیده اید؛ این بیماری ها عبارتند از:
روماتیسم  یا  آنکیلوزان  اسپوندیلیت  حساسیت ها،  آدیسون،  بیماری 
انواع  و  آسپرگر  سندروم  آرتروز،  عصبی،  بی اشتهایی  فقرات،  ستون 
سایر  و  افسردگی  قطبی،  دو  اختلال  پرخوری،  آسم،  خفیف،  اوتیسم 
کیسه های  )آماس  بورسیت  عصبی،  پرخوری  روانی،  بیماری های 
آنسفالومیلیت  یا  مزمن  خستگی  سندروم  سلیاک،  بیماری  مفصلی(، 
میالژیک )ME(، عفونت های مزمن ریوی ؛ درد مزمن؛ فیبروز سیستیک؛ 
دیابت؛ صرع؛ اگزما، فیبرومیالژیا ؛ بیماری قلبی، مشکلات گردش خون 
و فشار خون بالا؛ هپاتیت ؛ ایدز؛ بی خوابی؛ سندرم روده تحریک پذیر 
، کولیت و بیماری کرون؛ لوپوس؛ میگرن؛ ام اس )اسکلروز چندگانه(؛ 
ضعف عضلانی؛اختلالات عصبی؛ پسوریازیس؛ اسکولیوز، تومورهای 

کند رشد1؛ استرس...

1. slow-growing tumors
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من در این جا فقط از چند بیماری به صورت واضح نام بردم؛ صدها 
مورد دیگر وجود دارد که نه شما و نه من حتی نام آن ها را هم نشنیده ایم. 
نکته ی مهم این است که اکثر این بیماری ها1  تنها در انسان رخ می دهد 
و به ندرت در دیگر موجودات مشاهده می گردد. اما چرا؟ بسیار خب! 
نظر  به  اینطور  واقع  در  نیست؛  انسان  برای  مناسبی  مکان  زمین  چون 

می رسد که زندگی زمین جای چندان مناسبی برای زندگی نیست.
مطمئنا شرایط جو یا اتمسفر به اندازه ی کافی نزدیک به چیزی است 
با  تفاوتی  میزان گرانش زمین هم چندان  داریم و  آن عادت  به  ما  که 
سیاره ی مادری ما ندارد اما این حساسیت هایی که ما در فصول مختلف 
دچار آن می شویم چیست؟ این گرده های عجیب چیست که ما به آن ها 
عادت نداریم و چرا این قدر حال ما را بد می کنند؟ در مورد بیماری هایی 
که از حیوانات به ما منتقل می شوند و ما در چند نسل در معرض آن 
قرار داشته ایم و مصونیت بسیار کمی هم در برابر آن ها داریم چه؟ به نظر 
می رسد برخی از گیاهان و حیوانات مغذی هستند اما سموم دیگری که 
آن ها دارند و ما نمی توانیم آن ها را تاب بیاوریم چه؟ تفاوت های زیادی 
بین سیاره ی مادری ما و زمین وجود دارد که ما را به بیماری های مزمن 
مبتلا می کند و متاسفانه غالبا ما دچار این بیماری ها می شویم. همان گونه 
که قبلا گفتم شما فقط با مشاهده ی چشمی نمی توانید تعداد افرادی را 
که دچار بیماری های مزمن هستند تشخیص دهید؛ اما بروید و از مردم 

1. نویسنده در این جا از واژه ی Conditions استفاده کرده است که در زبان عامیانه به معنای بیماری ها 

و امراض است.
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بپرسید. من تضمین می کنم که وقتی تعداد کل افرادِ کاملا سالم را با تعداد 
افرادی که به نوعی از بیماری های مزمن رنج می برند مقایسه کنید؛ متوجه 

خواهید شد که تقریبا همه به نوعی رنج می برند.

16- ناراحتی و افسردگی

به حالت  و  بیاورید  بیرون  را  کنید، سر خود  باز  را  پنجره  لحظه  یک 
چهره ی ده نفر که رد می شوند نگاه کنید. افرادی را انتخاب کنید که اصلا 
نمی شناسید. چه می بینید؟ من خودم این کار را امتحان کردم. چهار نفر 
چهره های بی حالتی1  داشتند و به نظر می رسید که واقعا زندگی بدی 
دارند. یکی که دلش می خواست گریه کند. یکی نیز مانند افرادِ جن زده 
به نظر می رسید. مردم غالبا شاد نبودند و احتمالا هیچ یک راضی به نظر 

نمی رسیدند.
اگرچه  کرد.  مشاهده  تمام جهان  در  تقریبا  می توان  را  این وضعیت 
استثنائاتی نیز وجود دارد اما بیش از نود درصد مردم ناراضی هستند و 
بخش بزرگی از آن ها بسیار ناراضی و دچار افسردگی بالینی می باشند. 
افراد بسیاری عقیده دارند که این موضوع، پیامد زندگی مدرن است و 
این مساله را خودمان بوجود آورده ایم. ما ساعت ها در حال رفت و آمد 
به سمت رسیدن محل کارمان صرف می کنیم؛ علاوه بر آن از کار خود 
متنفر نیز هستیم. خوابمان کافی نیست و غذاهای چرند می خوریم؛ ما 
حتی وقتی که از شغل خود تنفر داریم و آن را از دست می دهیم باز هم 
ناراحتیم. به هر طرف که نگاه می کنیم دریایی از عبارات پوچ و بی معنی 
1. Blank
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می بینیم که به سختی می توانند دلخوش مان کنند. اما سوال این جاست: آیا 
ما از زمانی که در این سیاره به دنیا آمده ایم این گونه نبوده ایم؟ آیا زمانی 
این شرایط وجود داشته که اکثر ما انسان ها شاد و خوشحال باشیم؟ تاریخ 
هیچ مدرکی در مورد آن ارائه نداده است. طبقات ثروتمند جامعه از لذت 

زیادی برخوردارند اما بقیه ی مردم چه؟ نه! نه چندان زیاد.
گونه های دیگر که بومی زمین هستند از هیچ یک از این مشکلات 
یا  بیمار  این که  مگر  هستند؛  شاد  همیشه  تقریباً  نمی برند. سگ ها  رنج 
 As happy as a pig in« .تنها باشند. دلفین ها همیشه خوشحال هستند
muck« یک ضرب المثل رایج در بریتانیا است1 . شما می توانید بارها و 

بارها خوک های آبی را تماشا کنید که به روی یخ ها سُر می خورند و 
بسیار خوشحال هستند. فیل ها نیز خود را در گل غوطه ور می کنند و 
خوشحال اند. پرندگان در آسمان در کنار هم جولان می دهند و به چپ و 
راست می روند و گویی با هم آواز می خوانند؛ حتی کودکان ما نیز عمدتاً 
شاد و خوشحال هستند اما تا زمانی که به بزرگسالی می رسند و حقیقت 
را درک می کنند )یا زندگی به آن ها صدمه می زند(. البته هیچ کس چیزی 
به آن ها نمی گوید اما به نوعی هر یک از آن ها به چنین نتیجه ای می رسند؛ 
به یاس دچار می شوند، شانه های شان خم می شود و باقی عمر خود را در 

رنج و یاس به سر می برند.
چرا همه ی ما تا این اندازه ناراضی هستیم؟ احتمالا به این دلیل که 
محیطی که بیگانگان ما را به آن جا آورده اند چندان مناسب ما نیست. این 

1. عبارت شبیه به این در فارسی شاید )خر کِیف( بودن باشد.
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محیط تناسبی با ما ندارد. ما کاملا احساس می کنیم از یک محیط خارجی 
به این جا آمده ایم و این مساله از همان بدو ورود خود به زمین وقوع پیدا 
کرده است. ما هرگز نتوانستیم به صورت کامل با زمین سازش پیدا کنیم.

17- خودتخریبی

انسان ها تنها موجودات روی کره ی زمین و احتمالا کل جهان هستند 
که در حال نابودی خود نیز می باشند؛ البته جنگ های مداوم نیز وجود 
این جا  در  اما  دارد  وجود  نیز  دیگر  سیارات  در  چیزی  چنین  اما  دارد 
وضعیت خیلی متفاوت است. به عنوان نمونه ما سیگار می کشیم حتی 
اگر روی پاکت آن به وضوح نوشته باشد: »سیگار عامل اصلی سرطان و 
برای سلامتی زیان آور است«. ما بیش از اندازه الکل می نوشیم با این که 
می دانیم با چه مشکلاتی مواجه می شویم. ما غذاهایی را می خوریم که 
بی ارزش و ناسالم است، با این وجود پول گزافی هم می دهیم تا این غذاها 
را بخوریم و با این که سیر می شویم باز هم به خوردن ادامه خواهیم داد.
را  رفتاری  چنین  زمین  روی  دیگری  موجود  هیچ  که  همان گونه 
زندگی  به  زیرا  نمی کنیم  مراقبت  خود  بدن  از  ما  نمی کند.  با خودش 
اهمیت چندانی نمی دهیم؛ وجود ما در این سیاره معنای چندانی برای مان 
ندارد. در این جا به چند نکته از خودتخریبی اشاره می کنیم که قبل از 
آن نیاز است از مدیر سایت LiveScience.com تشکر کنم: شایعه پراکنی، 
قمار، استرس، تغییر دادن شکل و فرم اندام های بدن، زورگویی، تکرار 
تقلب  الکل،  نوشیدن  و  پرخوری  کشیدن،  سیگار  مانند  بد  عادت های 
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کردن، سرقت، خشونت ورزی و دروغ گویی. این ها چه نتیجه ای دارد؟ 
محققان عقیده دارند احتمالا ما منقرض نشویم اما با این شرایط هیچ گاه 
به عنوان یک گونه نخواهیم رسید. ما سر در  پتانسیل واقعیِ خود  به 
گم هستیم و به وضوح در این جا کاری نداریم. یکی دیگر از مواردی 
پرداخت جنگ جهانی هسته ای  تخریب خود خواهند  به  انسان ها  که 
است اگرچه احتمال چنین چیزی از دوران جنگ سرد1 کمتر است  اما 
نمی توانیم هرگز با اطمینان بگوییم چنین چیزی رخ نمی دهد؛ ما باید 

نگران وقوع چنین اتفاقی باشیم.

1. اشاره به تنش اتمی میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی



پس ما از کجا آمده ایم؟

چیزی که ما به طور قطع می توانیم بگوییم این است که سیاره ی مادری 
ما باید خارج از منظومه ی شمسی و داخل کهکشان راه شیری باشد؛ 
بنابراین ما باید شرایط فیزیکی و زیستی را که ممکن است در سیاره ی 
ما وجود داشته باشد بر اساس عواملی که تا این جا گفته شد مورد بحث 
قرار دهیم تا بتوانیم حدس بزنیم سیاره ی مادری ما کجاست! در ادامه به 

این شرایط می پردازیم:

1- پوشش ابری دائمی

در سیاره ی مادری ما ممکن است نور خورشید از زمین هم بیشتر باشد 
اما بوسیله ی پوشش ابری دائمی یا نیمه دائمی پراکنده شود. در چنین 
رشد  به  قادر  گیاهان  خورشید،  مستقیم  نور  فقدان  علی رغم  شرایطی 
هستند و ما نیز می توانیم ویتامین D را جذب کنیم. در این شرایط ما به 
سرطان پوست و آب مروارید دچار نمی شویم و چشمان مان نیز در برابر 
نور خورشید آسیب نمی بینند زیرا ما به سختی با نور مستقیم خورشید 

مواجه می شویم.
گیاهانی که بر روی زمین رشد می کنند احتمالا شباهت بسیار زیادی 
به گیاهانی دارند که در سیاره ی مادری ما هستند؛ سطح و کیفیت نور 
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خورشید نیز مشابه است اما تابش شدیدی که ما در این جا می بینیم و 
چشمان مان را آزار می دهد در سیاره ی مادریِ ما وجود ندارد. البته یک 
نکته ی منفی این است که ستاره شناسی در آن جا بسیار مشکل می باشد. 
افرادی که آن جا زندگی می کنند ممکن است هرگز خورشیدِ خود را 
ندیده باشند چه برسد به این که بخواهند ستاره ها یا سیاره ها را تماشا 
کنند. شاید آن ها هیچ تصوری از چنین چیزهایی نداشته باشند. طالع بینی 
از روی ستارگان هم وجود ندارد اما ممکن است آن ها راه های دیگری را 

برای پیشگویی ابداع کرده باشند1.

2- عدم وجود پدیده های مخرّب

همان گونه که گفته شد ما در زمین بر خلاف حیوانات هیچ امکانی برای 
پیش بینی زلزله، سونامی یا طوفان نداریم. محتمل ترین وضعیت این است 
که این رخداد های طبیعی در سیاره ی مادری ما روی نمی دهند بنابراین 
هیچ گاه مکانیسم های پیش بینی و تشخیصِ آن در ما بوجود نیامده است. 
احتمالا کمبود طوفان با کمبود فصل در ارتباط باشد یعنی در سیاره ی 
مادری ما تعداد فصول مانند زمین نیست2. برای فهم فصول شکل زیر و 

پاورقی مشاهده شود.
1. ویسنده در این جا با زبانی طنزآلود صحبت می کند

2. دلیل ایجاد فصول انحراف 23.5 درجه ایِ زمین است. در نیمکره شمالی، بهار در تاریخ مارس 

شروع می شود که به آن اعتدال بهاری می گویند. پاییز در تاریخ سپتامبر آغاز می شود که به آن اعتدال 

 بالای یک خط فرضی 23.5 
ً
پاییزی می گویند. تابستان در نیمکره شمالی زمانی که خورشید مستقیما

درجه شمالی از خط استوا به نام استوایی سرطان قرار دارد، آغاز می شود. زمستان زمانی که خورشید 

بر فراز استوایی برج جدی، 23.5 درجه جنوب خط استوا قرار دارد، آغاز می گردد. فصول در نیمکره 

جنوبی برعکس است )مترجم(.
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نحوه ی تابش خورشید و انحراف 23.5 درجه ای زمین

فقدان زمین لرزه و سونامی ممکن است به این دلیل باشد که سیاره ی 
مادری ما دارای هسته ای جامد است و مانند مریخ حرکات صفحه ی 
تکتونیکی در آن وجود ندارد1  یا ممکن است پوسته ی بسیار ضخیمی 
داشته باشد )که خود من نیز بر همین عقیده هستم(. فرض من این است 
که این سیاره دارای یک هسته ی داخلی جامدِ بزرگ است که عمدتا از 
آهن تشکیل شده و توسط یک هسته ی بیرونیِ فلزی و مذاب احاطه 
شده است2 . حرکت مربوط به این ها با چرخش سیاره باعث ایجاد میدان 
مغناطیسی می شود که احتمالا به طور قابل توجهی از زمین بیشتر است.

1. تا کنون وقوع زمین لرزه در مریخ به اثبات نرسیده است )مترجم(.

2. حدود 8۴درصد هسته ی زمین را نیز آهن و مابقی را نیکل تشکیل داده است )مترجم(.
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3- چرخش یه دور یک ستاره ی دوتایی

جالب این است که ترکیب ژنتیکی ما با استفاده از ملانین، رنگ پوست 
ما را کنترل می کند. در قسمت هایی از زمین که نور خورشید زیاد است 
پوست ما با گذشت چند نسل، تقریبا سیاه می شود، در مناطق معتدل تر 
نیز رنگ پوست ما سفیدتر می شود. این توانایی باید به دلایل مختلفی در 
سیاره ی مادری ما نیز وجود داشته باشد. سطح نور در سیاره ی مادری ما 
ممکن است ثابت نباشد و این امکان وجود دارد که سطح نور طی چند 
نسل به تدریج افزایش یابد و پس از یک دوره ثبات به تدریج کاهش 
پیدا کند. در این حالت رنگ پوست ما با شرایط محیطی سازگار می شود 
و از ما در برابر پرتو شدید نور محافظت می کند؛ علاوه بر آن شرایط 
سیاره ی مادری، نور کافی برای سنتز ویتامین D در اختیار ما قرار می دهد 

تا از اختلالات احتمالی جلوگیری شود.
این موضوع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. شاید میزان نوری که 
ستاره ی ما1 در اختیار می گذارد به دلیل مدار بیضی شکل )نه دایره ای( 
دارای نوسان باشد و سیاره ی مادری ما به ستاره ی خود نزدیک تر یا دورتر 
شود. به نظر می رسد سیاره ی مادری ما فاصله ای صد ها ساله با ستاره ی 
خود دارد بنابراین آن ستاره باید به طور قابل توجهی درخشان تر و چگال تر 
از خورشید باشد. با این حال محتمل ترین سناریو این است که سیاره ی 
ما به دور دو ستاره )خورشید( بچرخد که در این حالت سطوح نور روند 

1. منظور نویسنده ستاره ای است که جایگزینِ خورشید در سیاره ی مادری انسان ها است )مترجم(.
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افزایشی و کاهشی دارد1 . دو سیستم ستاره ای دو تایی2  در فاصله ی 17 
سال نوری تا زمین وجود دارد. فهرست محتمل ترین سیاراتی را که ما 
می توانیم متعلق به آن جا باشیم در بخش بعد آورده ام؛ بنابراین سیارات 
اطراف آن ها ارزش بررسی بیشتری دارند. در زمانی که من در حال نگارش 
این کتاب بودم هیچ سیاره ای در اطراف هیچ کدام از این منظومه ها شناسایی 

نشده بود. من توصیه می کنم که پژوهشگران به جست و جو ادامه دهند.

 
تصویری از یک سیستم ستاره ای دوتایی

1. این موضوع در کتاب  پیام آوران کیهان نوشته ی تیموتی گود ترجمه ی آقای داریوش ادیب نیز ذکر شده 

او رسیده است می نویسد: »...در آن  به دست  ادعا می کند  بر اساس مدارکی که  تیموتی گود  است. 

مدارک اشاره ای بود به بچه ها که احتمالا موجودات کوچک اندامی که سرنشینان حداقل یکی از سفینه ها 

در S-۴ بوده اند و ادعا شده بود که منشا آن ها سیاره ی رتیکولوم Reticulum No.۴ یا چهارمین سیاره از 

منظومه شمسی زتا رتیکولی می باشد. فالکون هم در مصاحبه 1988 خود به این نکته اشاره کرد و گفته 

بود که موطن بیگانگان سومین سیاره در سیستم ستاره ای دوگانه است. دو ستاره ای که سیستم زنترتیکولی 

را تشکیل می دهند شباهت کامل به خورشید ما داشته و حدودا 37 سال نوری از منظومه ی شمسی ما 

دور هستند... هم زتا 1 و هم زتا 2 محتمل ترین کاندیدا به منظور جست وجوی حیات در کائنات بیرون 

از کره ی زمین هستند و هر دوی آن ها سیاراتی مشابه با منظومه ی شمسی ما می باشند )صفحات 263-

26۴()مترجم(.

2. دو ستاره که بر مرکز ثقل واحدی می گردند.
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شب  در  بیابان ها  دمای  کشورها،  گرم ترین  در  حتی  زمین  روی  در 
می تواند به نقطه ی انجماد برسد و ما بدون پوشیدن لباس زنده نخواهیم 
ماند. بدیهی است که در سیاره ی ما در طول شب دما به این اندازه نخواهد 
رسید. توضیح معقول این است که سیاره ی مادری ما به دور یک سیستم 
ستاره ای دوتایی می چرخد؛ در این سیستم خورشیدِ دوم پس از غروب 
خورشید اول سیاره را گرم و روشن می کند. من اوایل فکر می کردم که 
اصلا در چنین سیاره ای نمی توان زندگی کرد. گرانشِ ناشی از این دو 
ستاره آن را به هر سو خواهد کشاند و باعث جابه جایی های بزرگ در 
صفحات تکتونیکی می شود که در نتیجه ی آن نیز زمین لرزه های بزرگ 
و فعالیت های آتشفشانی بوجود می آید و اگر باران هم بیاید تبدیل به 
باران اسیدی خواهد شد. اما زمانی که در مورد این موضوع با یک اختر-
فیزیکدان صحبت کردم او عقیده داشت که کشش گرانشی این ستارگان 
بسیار ضعیف تر از آن است که بخواهد باعث ایجاد چنین تاثیرات بزرگی 
بر روی سیاره ی مادری ما شود. علاوه بر آن سیاره ی مادری ما ممکن 
است دارای پوسته ی بسیار ضخیم تر و اساسا فاقد صفحه ی تکتونیکی 
باشد. بنابراین تضادی نیز میان وجود دو خورشید و زیست پذیریِ این 

سیاره  وجود ندارد.
سیاره ی مادری ما به دور یکی از این ستارگان می چرخد و ستاره ی 
دوم به دور ستاره ی اول می چرخد یا اگر آن ها اندازه ی یکسانی داشته 
باشند به دور یکدیگر گردش خواهند نمود. البته ممکن است سیاره ی ما 
هرگز تاریک نباشد و البته این مساله بستگی به سرعت گردش دو ستاره 
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به دور یکدیگر دارد. اگر ستارگان به یکدیگر نزدیک باشند سیاره ی ما 
می تواند به دور هر دوی آن ها بچرخد علاوه بر آن ممکن است یک 
باشد  داشته  نیز وجود  ستارگان  از  یکی  اطراف  مانند  منطقه ی طلایی 
که شرایط زندگی در آن بسیار عالی باشد. اما در این حالت نیز به نظر 
می رسد که دو ستاره تقریبا در یک زمان طلوع و غروب می کنند بنابراین 
این سیاره  هنوز روزها گرم و شب ها سرد است. من نمی دانم که در 

چگونه می توان بدون لباس یا خز سرمای شب ها را تحمل کرد.

4- اختلاف جاذبه

آیا گرانش در سیاره ی مادری ما کمتر از زمین است یا بیشتر از آن؟ در 
هر دو مورد استدلالاتی وجود دارد، اما می دانیم که میزان جاذبه ی آن با 
زمین فرق دارد؛ البته این تفاوت زیاد نیست و کمتر از پنج درصد است. 
هر چند این میزان اختلاف هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند اما در طی چند 

نسل تاثیرات قابل توجهی بر روی بدن انسان بوجود آورده است.
الف( استدلال هایی که در مورد بیشتر بودن گرانش زمین وجود دارند:

جاذبه ما را خسته می کند، ما این فشار را بر خورد احساس می کنیم اما 
ممکن است این شرایط به دلیل جو سنگین زمین باشد زیرا این جو از 
گازهای متراکم تشکیل شده است و می تواند اصلا ارتباطی به گرانش 

نداشته باشد.
ب( استدلال هایی که در مورد کمتر بودن گرانش زمین وجود دارد:

من هم طرفدار این فرضیه هستم و در ابتدای کتاب در این مورد صحبت 
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کردم. انسان ها با گذشت زمان قدبلندتر می شوند و این سرعت بیش از 
آن چیزی است که اسکلت ها و ماهیچه های ما با آن سازگاری یابند و این 
مساله باعث مشکلات کمر در انسان ها شده است. ما در سیاره ی مادری 
خود بسیار کوتاه تر بودیم. در هر صورت ما هنوز با گرانش زمین به 
صورت کامل سازگار نشده ایم زیرا مدت زمان زیادی نیست که در زمین 
زندگی می کنیم. حیوانات دیگر میلیون ها سال است که در زمین زندگی 
می کنند به همین دلیل توانسته اند سازگاری بسیار زیادی با شرایط زمین 
پیدا کنند و بسیاری از مشکلاتی را که انسان ها با آن مواجه هستند ندارند.

5- کمبود فصل

 D ویتامین  کمبود  از  زمستان  فصل  در  کردم  اشاره  قبلا  که  همان طور 
سال  طول  در  منظم تری  نور  به  نیاز  ما  که  است  واضح  می بریم.  رنج 
داریم. انحراف 23.5 درجه ای زمین باعث ایجاد فصل های زمین شده 
است. به احتمال  زیاد سیاره ی مادری ما دارای انحراف درجه نیست 
بنابراین تغییرات فصلی در آن جا وجود ندارد یا این تغییرات بسیار اندک 
است. البته این مساله پیامدهای زیادی دارد. ما نمی توانیم در تمام مناطق 
سیاره ی مادری خود زندگی کنیم و فقط می توانیم در نوارهای معتدل 
مادری  از سیاره ی  زیادی  بسیار  نواحی  در  و گرمسیری ساکن شویم. 
ما باران نمی بارد و مناطقی نیز وجود دارد که بسیار پر باران است و 
بارش باران در آن متوقف نمی شود. این ویژگی باعث می شود که نقاط 
بسیاری از این سیاره غیر حاصلخیز و نابارور باشد و در مناطق مرطوب، 



  �76 انسان�ها�زمینی�نیستند� 

بارش های زیاد باعث شسته شدن خاک سطحی می شود و مواد مغذی از 
خاک آبشویی می شوند و به نقاطی خواهند رسید که ریشه های گیاهان 
نمی توانند از آن استفاده کنند بنابراین مناطق تحت کشت کشاورزی در 
این سیاره به صورت قابل توجهی کاهش می یابد. در این سیاره به احتمال 
اکثر محصولات زراعی در روی  زیاد مواد مغذی گیاهان کمتر است، 
زمین به زمستان های سرد نیاز دارند. این مساله موجب می شود که تراکم 
جمعیت در سیاره ی مادری ما کمتر از زمین باشد زیرا سطح کشت کمی 
برای تغذیه ی مردم و حیوانات وجود دارد. احتمالا زندگی در سیاره ی 
مادری ما به شکل سکونت گاه های کوچک و پراکنده است و شهرهای 
بزرگ )مانند زمین( در آن جا وجود ندارد. احتمال دارد در آن جا گیاهان 
دارای فصل رشد مشخص نباشند اما با استفاده از تکنولوژی های خاص 
رشد کنند و به مرحله ی رسیدن برسند. بر روی زمین سرمای زمستان 
باعث از بین رفتن بسیاری از بیماری های انسانی و دامی می شود. اگر 
زمستان نبود ما در طول سال مشکلات زیادی را در مواجهه ی مداوم با 
این بیماری ها داشتیم که در نتیجه ی آن مرگ و میر افزایش می یافت و 

تولیدات کشاورزی با آسیب های زیادی مواجه می گشت.
به  بود  فن آوری ها  از  بسیاری  توسعه ی  باعث  زمستان  فصل  وجود 
عنوان نمونه بسیاری از پیشرفت هایی که پس از انقلاب صنعتی بر روی 
زمین بوجود آمد در مورد یافتن  راه های جدید مقابله با سرما و گرم نگه 
داشتن انسان در زمستان بود بنابراین اگر زمستان وجود نداشت بسیاری 

از پیشرفت های تکنولوژیک بوجود نمی آمد.
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از سوی دیگر اگر ما به صورت انسان های اولیه در سیاره ی مادری 
از  بود  این همه زمان ممکن  از  به زندگی می کردیم پس  خود شروع 
بیشتر  شاید  می رسیدیم حتی  امروز  یافتگیِ  توسعه  به  تکنولوژی  نظر 
اما به روشی متفاوت با زمین و احتمالا این پیشرفت بیشتر در زمینه ی 
افزایش محصول،  برای  راه هایی  بود  مثال ممکن  برای  بود.  کشاورزی 
آبیاری یا احداث سقف بر روی مناطق خشک، ایجاد فصول مصنوعی، 
ایجاد مزارع شناور که در طول سال به عرض های جغرافیایی بالاتر و 
ما  که  احتمال وجود داشت  این  ابداع می کردیم.  منتقل  شوند  پایین تر 
دانه  ها را تا زمان مناسب برای کاشت  در فضایی تاریک ذخیره می کردیم، 

سپس در زمان مناسب آن ها را کشت می کردیم.
بنابراین سیاره ی مادری ما اگرچه شباهت های زیادی به زمین دارد اما 
از وجوه زیادی نیز با آن متفاوت است. احتمالا محصولات مغذی کمتر، 
و جمعیت  بالاتر  میر  و  مرگ  نرخ  بیشتر،  بیماری  عملکرد ضعیف تر، 
انسانی بسیار کمتری خواهد داشت اما ما در آن جا بومی تر از زمین هستیم.

6- روزهای طولانی تر

ریتم طبیعی بدن ما با 24 ساعتی که مدت زمان یک روز در زمین است 
هماهنگ نیست. این مساله با محروم کردن فرد از محرک های بیرونی و 
این که به او اجازه دهند در هر ساعتی که دلش خواست بخوابد یا بیدار 
شود بررسی می شود. پس از حدود دو هفته افراد به یک الگوی طبیعی 
که کاملا با دنیای بیرون تفاوت دارد می رسند که روزها در آن 25 ساعت 
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طول می کشد. این مساله نشان می دهد احتمالا روزها در سیاره ی مادری 
ما 25 ساعت طول می کشد.

ما در روی زمین برای خوابیدن دچار مشکل هستیم و از کمبود خواب 
رنج می بریم که این مساله باعث احساس خستگی و افسردگی در طول 
روز برای ما می شود. این مشکل هنگامی که با ناسازگاری های دیگری 
که ما در روی زمین با آن ها مواجه هستیم ترکیب شود می تواند زندگی را 
برای ما غیر قابل تحمل سازد. در این جا باید سه احتمال را بررسی کنیم:

سیاره ی مادری ما از زمین بزرگتر است اما با همان سرعت می چرخد.. 1
با سرعت . 2 اما  است  اندازه  هم  تقریبا  زمین  با  ما  مادری  سیاره ی 

کمتری می چرخد.
سیاره ی مادری ما از زمین بزرگتر است اما کندتر می چرخد.  . 3

از بحث بالا می توان نتیجه گرفت که گرانش سیاره ی مادری ما به 
اندازه ی زمین نیست؛ احتمالا این سیاره کمی بزرگتر از زمین است و 
سرعت چرخش آن تقریبا برابر با زمین است. با این حال، من عقیده 
دارم گرانش در سیاره مادری ما حدودا پنج درصد بیشتر است؛ این 
و  زمین  به  نسبت  ما  مادری  سیاره ی  هسته ی  بودن  بزرگتر  با  مساله 
همچنین میدان مغناطیسی قوی تری که قبلًا در مورد آن صحبت کردیم، 
مطابقت دارد. علاوه بر آن شواهد تجربی نیز در این زمینه وجود دارد. 
طول ساعات روز در زمین هرگز به اندازه ی کافی نیست؛ البته! ما به 
باشیم  انتظار 25 ساعت در روز را داشته  یافته ایم که  گونه ای تکامل 
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اما روی زمین فقط 24 ساعت وجود دارد. جای تعجب نیست که ما 
احساس می کنیم فریب خورده ایم.

7- محیط آشنا

سیاره ی مادری ما دارای گیاهان خوراکی است که ما طعم آن ها را دوست 
داریم، حتی اگر این گیاهان فاقد مواد مغذی خاصی باشند یا به راحتی در 
دسترس نباشند. برخی از حیوانات خوراکی، آب آشامیدنی و جو قابل 
تنفس تقریباً از نظر ترکیب با جو زمین یکسان است )اگرچه همانطور 
که در قبلا به آن اشاره شد، احتمال قطعی وجود دارد که چگالی اتمسفر 

سیاره مادری ما کمی کمتر از جو زمین باشد(. 

8- تمدن

احتمالاً بیگانگان همه را از سیاره مادری ما به زمین منتقل نکرده اند بلکه 
تنها تعدادی از انسان ها را برای آغاز یک تمدن جدید به زمین انتقال 
داده اند. احتمالاً تمدن در سیاره مادری ما از آن زمان نیز به طور قابل 
توجهی پیشرفت کرده است؛ حتی ممکن است تمدن در دو سیاره شبیه 
به هم باشند با این حال به نظر می رسد مردم آن سیاره برای مقابله با 
کمبود فصول، کمبود غذا و کمبود ارزش غذایی در گیاهان، باید بیشتر 

به نبوغ خود تکیه کنند.
به  با یقین می توان گفت در زمانی که ما به زمین منتقل شدیم تمدن 
سطح بالایی در سیاره ی مادریِ ما رسیده بود زمانی هم که ما به این جا 
منتقل شدیم به سرعت شروع به ایجاد یک تمدن پیشرفته  کردیم به ویژه 
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در مقایسه با آنچه که اجداد ادعایی ما در طول هزاران سالی که در اینجا 
ساکن بودند به دست آوردند. ما در مدت زمان بسیار کوتاهی ابزارهای 
پیشرفته، زبان، هنر، معماری، سیستم های آبیاری، زهکشی و فاضلاب و 
بسیاری موارد دیگر را توسعه دادیم. این سطح پیشرفت از کجا آمد و 
چگونه این همه را به سرعت توسعه دادیم؟ این احتمال وجود دارد که 

چنین چیزی در حافظه ژنتیکی ما کدگذاری1  شده باشد. 

9- یک میدان مغناطیسی قوی

همانطور که قبلًا صحبت کردم، بسیاری از حیوانات، به ویژه پرندگان، با 
استفاده از میدان مغناطیسی زمین راه خود را پیدا می کنند. ما نمی توانیم 
تا  داریم  خود  مغز  در  را  لازم  سلول های  اما  دهیم،  انجام  را  کار  این 
مغناطیس را حس کنیم. این نشان می دهد که میدان مغناطیسی سیاره 
آن  در  این حس  و  است  زمین  مغناطیسی  میدان  از  قوی تر  بسیار  ما 
سیاره بسیار ارزشمندتر خواهد بود زیرا در آن جا به دلیل پوشش ابری 
متراکم نمی توانیم خورشید )ها( یا ستاره ای را مشاهده کنیم در نتیجه ما 

نمی توانیم از آن ها در پیدا کردن مسیر کمک نماییم2 .
1. Encode

2. پژوهشی توسط زمین شناس جوزف کرشوینک )BS, MS '75( و دانشمند علوم اعصاب و شین 

شیموجو در دانشگاه توکیو انجام شد و شواهد نشان داد که امواج مغز انسان به تغییرات کنترل شده در 

میدان های مغناطیسی با قدرت زمین پاسخ می دهد. کیرشوینک و شیموجو می گویند این اولین شواهد 

eNeu-  عینی از وجود حسی جدید به نام دریافت مغناطیسی در انسان است. یافته های آنها توسط مجله

ro در 18 مارس منتشر شد. برای مطالعه بیشتر به لینک زیر رجوع شود )مترجم(:
https://www.caltech.edu/about/news/evidence-human-geomagnetic-sense



محتمل ترین ستارگانی که سیاره مادری ما به دور آن ها می چرخد

قبل از اینکه بتوانیم فهرست خود را شروع کنیم، باید چند پیش فرض 
داشته باشیم. بیایید فرض کنیم بیگانگانی که ما را به اینجا منتقل کرده اند 
می توانند با سرعت نزدیک به نور حرکت کنند، اما این توانایی را ندارند 

که از طریق ابرفضا1  یا کرم چاله ها مسیرهای کوتاه را طی کنند.
تا زمانی که آن ها توانایی قرار دادن بدن ما را در حیات معلق2و3 و  
ایجاد نکرده باشند، ما در طول سفر به پیر شدن ادامه خواهیم داد. این 
یک عامل مهم است زیرا در زمانی که منتقل شدیم باید در سنی به 
زمین می رسیدیم که بتوانیم بچه دار شویم )یعنی حدودا تا پیش از چهل 
سالگی(. حتی اگر موجودات فضایی نوزادان یا کودکان بسیار خردسال 
را برای ساختن ما انتخاب کنند، سیاره ما نباید بیش از 40 سال نوری 
1. hyperspace 
میچیو کاکو فیزیکدان معروف نیز کتابی به همین نام دارد و موضوع اصلی کتاب، تمرکز بر روی ابعاد 

بیشتر از سه است.
2. suspended animation

3. حالتی است که درآن عملکرد حیاتی بدن بدون مرگ، متوقف می شود. مثل حیواناتی که به خواب 

زمستانی می روند.
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از زمین فاصله داشته باشد - و به طور واقع بینانه تر، این فاصله نباید 
بیش از 30 سال نوری باشد.

به احتمال زیاد بیگانگان جنین های یخ زده را از سیاره ی مادری ما 
آورده و پس از رسیدن به زمین آن ها را یخ زدایی کرده و پرورش داده اند. 
آن ها ممکن است انسان های بالغ را همراه خود آورده باشند تا در این امر 
به آن ها کمک کنند، اگرچه این افراد بالغ ممکن است تا زمان ورودشان 

کاملا مسن شده باشند.
از آن جایی که انسان های بالغ ممکن است برای کاشت جنین خیلی پیر 
بوده باشند، به احتمال زیاد آن ها این کار را در موجوداتِ شبهِ نئاندرتال 
انجام داده اند. هنگامی که آن ها به دنیا می آمدند و به اندازه کافی رشد 
عنوان  به  و  والدین جانشین خود جدا می شدند  از  احتمالاً  می کردند، 
یک گروه جداگانه از انسان ها گرد هم می آمدند، که شاید تحت نظارت 

بزرگان انسانی بازمانده که با آن ها سفر کرده بودند قرار گرفتند.
با این فرض منطقی که سیاره اصلی ما بیش از 30 تا 40 سال نوری 
از زمین فاصله ندارد، در اینجا لیستی از محتمل ترین ستارگان در این 
محدوده که سیاره مادری ما می تواند در آن حضور داشته باشد آورده 

شده است. 
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در جدول زیر تعداد سال نوری از زمین پس از نام هر ستاره آورده 
شده است. یک سال نوری حدود 6 تریلیون مایل یا کمی کمتر از 10 
تریلیون کیلومتر است  )اگرچه ما بیشتر به زمان لازم برای رسیدن به آن 
سیارات علاقمند هستیم نه فاصله ی نوری آن ها از زمین(. این سیارات 

عبارتند از:

فاصله بر حسب سال نورینام سیاره

A 1آلفا قنطورس

B 1آلفا قنطورس

10.5اپسیلون اریدانی

Cygni A 6117

Cygni B 6117

  A20اپسیلون هندی

22تاو نهنگ

مقایسه ی اندازه ی نسبی آلفا قنطورس A و B نسبت به خورشید

دوتایی  ستاره ای  سیستم های   Cygni A/B  61 و   B و   A قنطورس  آلفا 
هستند. شاید از بحث قبلی ما به یاد بیاورید که نشانه های قوی وجود 
دارد که سیاره مادری ما به دور یک منظومه ستاره ای دوتایی می چرخد.
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تعداد زیادی از ستارگان دیگر در محدوده 30 تا 40 سال نوری وجود 
که  است  بعید  و  هستند  قهوه ای1   کوتوله های  آن ها  اکثر  اما  دارند، 
سیاره هایی داشته باشند که بتوانند از زندگی انسان پشتیبانی کنند. )اگرچه 
ممکن است هنوز نوعی زندگی در آن جا یافت شود یا در مقطعی از 

تاریخ در آن جا وجود داشته باشد(.
به خاطر داشته باشید که اگر بیگانگان نتوانند با سرعت نزدیک به نور 
حرکت کنند، مدت زمانی که طول می کشد تا از این ستاره ها به زمین 
برسد، بیشتر خواهد بود. اگر آن ها فقط می توانند با نیمی از سرعت نور 
حرکت کنند، برای مثال 24 سال نوری طول می کشد تا از تاو نهنگ 
به زمین برسند. اگر آنها فقط می توانند با سرعت یک دهم نور حرکت 
کنند، تنها آلفا قنطورس A و B به طور واقع بینانه در محدوده برد آن ها 
قرار می گیرد و بیگانگان نیز باید از سیاره ای بیایند که به دور یکی از آن 

ستاره ها می چرخد.

1. کوتوله های قهوه ای یا Brown dwarf ستارگان کوچکی می باشند که هنگام تشکیل شدنِ مرکزشان، 

به اندازه کافی داغ نمی شوند تا فرآیند ذوب یا همجوشی هسته ای در آن ها به وجود آید. به عبارت دیگر 

آن ها به خورشیدهای نورانی و گرم تبدیل نمی شوند، بلکه بلافاصله پس از تشکیل سرد می شوند و نوری 

از خود نمی تابانند در نتیجه به سختی دیده می شوند.



آیا بیگانگان خودِ ما هستیم؟

که  است  این  منظورم  باشیم.  بیگانگان  همان  ما  که  است  ممکن  بله، 
بیگانگانی که ما را به اینجا آورده اند هم گونه ی ما )انسان( هستند. آن ها 
ممکن است برخی از سکونتگاه های اولیه ی خود را بر روی مکان هایی 
ایجاد کرده باشند که انسان های مدرن تا هزاران سال بعد قادر به انجام 
آن نبوده باشند. ممکن است این بناهای عجیبی که اکنون کشف شده اند 
سکونتگاه های بیگانه باشند زیرا با علم سنتی نمی توان چنین بناهایی را 

در آن نقاط ایجاد نمود. 
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از این سکونتگاه ها به 
طور ناگهانی رها شده اند، بنابراین بیگانگان )یا نوادگان آن ها( ممکن 
است تصمیم گرفته باشند به طور دسته جمعی به سیاره خود بازگردند. 
حال  در  باشند  داده  انجام  را  کار  این  است  ممکن  آن ها  چرا  اینکه 
حاضر ناشناخته است، اگرچه ممکن است استنباط درست را در زمانی 
انجام داد که مصنوعاتی که آن ها به جا گذاشته اند به درستی تجزیه و 
تحلیل شود. البته اگر موجودات فضایی نیز انسان باشند، سیاره آن ها 

نیز سیاره ی ماست.



چه زمانی به زمین آمدیم؟

پاسخ به این سوالِ جالب اصلا ساده نیست.  یکی از نظریه های رایج 
این است که ما در حدود زمانی به اینجا آورده شدیم که تصور می شود 
انسا ن های مدرن برای اولین بار در شرق آفریقا "تکامل" یافته اند. هیچ 
مدرکی از انسان در آفریقا قبل از این دوره وجود ندارد، و هیچ گونه ای 
که از نظر ژنتیکی به اندازه کافی به ما نزدیک باشد و ما به طور منطقی از 
آن ها تکامل یافته باشیم، وجود ندارد. بنابراین می توانیم حدس بزنیم که 
چند صد نفر از ما حدود 200.000 سال پیش از سیاره خود منتقل شده 
و به جایی در شرق آفریقا رها شده اند. سپس ما برای اولین بار حدود 
آفریقا مهاجرت کردیم )در حال حاضر  از شرق  600.000 سال پیش 

بحث قبلی در مورد گربه های بزرگ آفریقایی را نادیده می گیریم(.
با نظریه فعلی تمدن بشری مدرن مطابقت  در حالی که این فرضیه 
دارد، همه چیز به این سادگی نیز نیست. همانطور که در بالا ذکر کردم، 
نمونه هایی از تمدن های قبلی )بیش از 60.000 سال قدمت( در سرتاسر 
جهان وجود دارد که بسیاری از آن ها به تازگی کشف شده اند، زیرا اکنون 

در زیر دریا هستند.
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بنابراین این احتمال هم وجود دارد که بیگانگان قبلًا - شاید بیش از 
آزمایشات آن ها شکست  اما  بودند  اینجا آورده  به  را  انسان ها  بار  یک 
از  مجموعه(  چندین  )یا  مجموعه  اولین  دلایلی  به  بنا  باشد.  خورده 
ابتدایی  تمدن های  و  کردند  رشد  زمین  روی  ابتدا  در  اولیه  انسان های 
متعددی در سراسر جهان ایجاد کرده و سپس از بین رفتند. بنابراین به 
نظر می رسد بیگانگان تصمیم گرفتند خیلی بعد - شاید ده ها هزار سال 
بعد - دوباره تلاش کنند. آیا این بار کار متفاوتی انجام دادند؟ در حال 
حاضر ما نمی دانیم، اما دوباره زمانی که آثار باستانی که اکنون در حال 
کشف هستند به درستی تجزیه و تحلیل شوند، ممکن است اطلاعات 

بیشتری در این مورد به دست بیاوریم.
یک چیز مسلم است: تمدن های توسعه یافته خیلی قبل از اینکه ما به 
آن مکان ها مهاجرت کنیم، روی زمین وجود داشته اند. آثار کشف شده 
نشان می دهد که تمدن هایی که در آن زمان وجود داشته اند، توانایی تفکر 
پیچیده، دانش گسترده  از ستارگان و سیارات، سیستم های زهکشی و 
فاضلاب توسعه یافته و غیره داشته و توانایی کار پیچیده  با استفاده از 
ابزار را داشته اند. ابزارهایی که در آن زمان هنوز توسط انسان ها اختراع 
نشده و موادی که هنوز کشف نشده بودند. سپس این مواد و ابزارها در 
تاریخ گم شدند و دوباره پس از قرن ها یا هزاران سال دوباره کشف یا 

اختراع شدند. 
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حتی در دوران نسبتاً مدرن نیز چنین چیزهایی ادامه یافته است. یک 
مثال خوب، ماشین آنتی کیترا1  است. این ماشین در سال 1902 در میان 
اشیاء کشف شده از یک کشتی غرق شده در یکی از جزایر یونان کشف 
شد. این ماشین یک کامپیوتر آنالوگ است که برای محاسبه موقعیت های 
نجومی طراحی شده است. قدمت آن به قرن 1 قبل از میلاد می رسد، 
اما فناوری هایی را در خود جای داده است که تا قرن 14 پس از میلاد 

ایجاد نشده بودند.

دستگاه آنتی کیتریای کشف شده در سال 21900

1. ماشین آنتی کیترا )antikythera mechanism( یک رایانه آنالوگ باستانی مربوط به عصر هلنیستی و 

اوایل قرن یکم پیش از میلاد مسیح است. این دستگاه با هدف انجام محاسبات مربوط به اخترشناسی 

طراحی شده است. ماشین آنتی کیترا به عنوان قدیمی ترین نمونه دستگاهی که در آن چرخ دنده به کار رفته 

است شناخته می شود و گاهی از آن با عنوان نخستین رایانه آنالوگ نام برده می شود. اگر چه این دستگاه 

در اکتبر سال 1900 میلادی توسط یک گروه یونانی از یک کشتی غرق شده در اطراف جزیره آنتی کیترا 

کشف شد، اما تا دهه 1970 میلادی که این دستگاه به وسیله تکنولوژی پرتوی ایکس اسکن نشده بود 

اهمیت و پیچیدگی آن پوشیده بود و تحقیقات همچنان بر روی آن ادامه دارد )مترجم(.

2. کلیه ی عکس ها از مترجم است.
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پنل جلویی ماشین آنتی کیتریا

ما می دانیم که پس از ساخته شدن این دستگاه، انسان ها از بین نرفتند. اما 
چگونه بیش از 1400 سال قبل از اینکه ما فناوری ساخت آن را داشته 
باشیم چنین چیزی به وجود آمده است؟ چرا نمونه های دیگری وجود 
ندارد؟ چرا فناوری مورد نیاز برای ایجاد چنین چیزی در آن دوره 1400 
ساله توسعه و پیشرفت نکرد )و اگر چنین بود چقدر پیشرفته تر بودیم؟( 
آیا موجودات فضایی برگشتند تا پیشرفت ما را بررسی کنند و تصادفاً 
چیزی را جا گذاشتند؟ آیا یک بیگانه در آن کشتی آسیب دیده غرق شد؟ 

بدیهی ترین پاسخ به هر دوی این پرسش ها این است که ... بله!
اگرچه این ماشین بسیار پیچیده تر از آن است که توسط انسان هایی که 
در آن زمان روی زمین زندگی می کردند ایجاد شود، اما به نظر می رسد 
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که بسیار ساده تر از آن است که توسط بیگانگانی که قادر به سفر فضایی 
بودند ساخته شود. شاید این فقط یک اسباب بازی، یا یک هدیه )شاید 
یک عتیقه با ارزش( از سوی بیگانگان به یکی از پادشاهان انسانی آن 
دوره بوده است. هر چه که بود، از زمان کشف آن در بیش از 100 سال 
پیش، سر و صدای زیادی در جامعه علمی ایجاد کرده است - و این 

هیاهو تا به امروز بی وقفه ادامه دارد.
نظریه مهم دیگر، که قبلًا به آن اشاره کردیم، این است که ما اخیراً - 
شاید 40.000 تا 50.000 سال پیش - به اینجا منقل شده ایم و در حالی 
که برخی از ما ممکن است در شرق آفریقا رها شده باشیم، این احتمال 
نیز وجود دارد که تعداد بیشتری از ما در مکان های متعددی در سراسر 
جهان قرار گرفته باشند. این بدان معناست که از نظر علمی مهاجرت 
انسان ها از شرق آفریقا به دیگر نقاط جهان اتفاق نیفتاد زیرا ما قبلا در 

آن نقاط حضور داشتیم.
همانطور که قبلًا اشاره کردم، شرق آفریقا ممکن است یکی از آخرین 
مکان های روی زمین باشد که انسان به آن مهاجرت کرده است، زیرا 
ابتدا نیاز به ساخت سلاح هایی برای محافظت از خود در برابر گربه  سانان 

بزرگی داشت که در آن جا زندگی می کردند.



نتیجه گیری

1. زندگی در منطقه ی کهکشانی ما در بیش از یک مکان جریان دارد. ما 
می دانیم که حیات حداقل در دو )یا احتمالاً سه( سیاره وجود دارد: زمین 
و سیاره مادری ما. این احتمال هم وجود دارد که بیگانگان اهل سیاره ی 
مادریِ ما نباشند؛ در این صورت احتمال وجود حیات در نقاط بیشتری 

وجود خواهد داشت.
2.اشکال حیات بر پایه ی کربن رایج ترین شکل حیات می باشند. حداقل 
دو سیاره ی زیست پذیر چنین شکلی دارند که عبارتند از زمین و سیاره ی 
مادری ما. ما نمی دانیم که آیا حیات بیگانگان نیز بر پایه ی کربن است 
یا خیر اما به احتمال زیاد آن ها این چنین هستند بویژه اگر DNA خود را 

وارد بدن ما کرده باشند.
DNA .3 در سراسر کهکشان و احتمالاً در کل جهان مشترک و تقریباً 
یکسان است. باز هم، حداقل دو سیاره از سه سیاره مسکونی که ما فکر 
می کنیم حیات در آن ها وجود دارد، آن را با یکدیگر به اشتراک گذاشته اند 
و همه گیاهان و جانوران در آن سیارات دارای آن هستند. گیاهان و 
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جانوران در هر یک از این سیارات ممکن است تا حدودی متفاوت به 
نظر برسند، اما همه آنها عملًا DNA یکسانی دارند.

4. بسیار بعید است که DNA به طور خود به خود در همه این مکان های 
 DNA مختلف یکسان باشد. ما می توانیم نتیجه بگیریم یا تمام زندگی به
 DNA فقط می تواند به همان شکلی باشد که هست، یا DNA نیاز دارد، و
ابزارهای خارجی )بیگانگان،  با برخی از  در یک مکان تکامل یافته و 

دنباله دارها، شهاب سنگ ها و غیره( به سایر نقاط پخش شده است. 



فرضیات دیگر

اسکات آدامز1، کاریکاتوریست و وبلاگ نویس آمریکایی که دیلبرت2  
را خلق کرده است، معتقد است که بیش از 50 درصد این احتمال وجود 
دارد که همه ما فقط تکه هایی از یک کد برنامه نویسی باشیم که داخل یک 
شبیه سازی کامپیوتری از زمین اجرا شده ایم. همانطور که هر فردی که 
چیزی در مورد برنامه نویسی کامپیوتر می داند به شما خواهد گفت، همه 
چیز در آن جا فراهم است. به عنوان مثال، تمام آن اتفاقات و احساسات 
دژاوو را در نظر بگیرید: آن ها فقط حلقه هایی از کد برنامه نویسی هستند 
که خودشان را تکرار می کنند و همانطور که دوست من دیو هسلت3  
همیشه می گوید: اتفاقات تصادفی زیادی وجود دارد که تصادفی نیستند.
با این حال، نظریه دیگری که کمتر رایج است می گوید بدن ما زمینی 
است اما ارواح ما بیگانه است. کتاب مقدس می گوید ما 4000 سال پیش 

1. Scott Adams
2. Dilbert
3. Dave Haslett
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در روز ششم خلقت توسط خدا در زمین قرار گرفتیم1. برخی از مردم 
این دو نظریه اخیر را در یک نظریه ترکیب کرده اند، که نشان می دهد 
اولین انسان هایی که روح به آن ها داده شد، آدم و حوا بودند و انسان های 
قبلی فاقد آن بودند2 . کتاب مقدس می گوید آدم و حوا اولین انسان های 
روی زمین نبودند، زیرا زمانی که آن ها از باغ عدن رانده شدند، می گوید 
با »غریبگانی«3  روبرو شدند که از آن ها می ترسیدند. برخی از محققان 
معتقدند که این غریبگان انسان هایی هستند که فاقد روح الهی بودند. 
بعضی دیگر پیشنهاد می کنند که این غریبگان فرزندان آدم و حوا بودند 

اگرچه این مساله به نظر من غیرقابل قبول است4.

از آن )روز ششم( خدا  1. این موضوع در کتاب مقدس به وضوح مورد اشاره قرار گرفته است: پس 

فرمود: »اینک انسان را بسازیم. ایشان مثل ما و شبیه ما باشند و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه ی 

حیوانات اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک بر تمام زمین حکومت کنند. پس خدا انسان را شبیه خود 

آفرید. ایشان را زن و مرد آفرید )پیدایش، 1: 26-27(.  در جای دیگری می گوید: »پس از آن خداوند 

مقداری خاک از زمین برداشت و از آن آدم را ساخت و در بینی او روح حیات دمید و او یک موجود زنده 

اسُ  هَا النَّ یُّ
َ
گردید )پیدایش، 2: 7((. در قرآن نیز شبیه چنین مطلبی آمده است. خداوند می فرماید: »یا أ

 وَ نِساءً« )نساء/1(؛ 
ً
ثیرا

َ
 ک

ً
 مِنْهُما رِجالا

َّ
قَ مِنْها زَوْجَها وَ بَث

َ
ل

َ
ةٍ وَ خ

َ
سٍ واحِد

ْ
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ُ
ک

َ
ق

َ
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َ
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َّ
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ُ
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ُ
ق

َّ
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ای مردم! از )مخالفت( پروردگارتان بپرهیزید! همان کسی که همه شما را از یک نفس آفرید و همسر او 

را از )جنس( او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت )مترجم(.

2. احتمالا منظور نویسنده روح الهی است یعنی روحی است که خداوند در زمان خلقت بشر در کالبد او دمید.
3. Wanderers

۴. من چنین آیه ای را در تورات ندیدم. بحث خلقت انسان در کتاب پیدایش مطرح شده است و باب 1 

تا 3 را تشکیل می دهد و پس از آن در باب چهارم در مورد داستان قائن )قایبل( و هابیل سخن می گوید. 

در این جا اثری از مواجهه ی آدم و حوا با غریبگان مشاهده نمی شود )مترجم(.



نظریات فراوان دیگری نیز وجود دارند:

پان اسِپرِمیا1  نظریه ای است مبنی بر اینکه حیات در سراسر کیهان وجود 
دارد و توسط ستارگان دنباله دار و شهاب سنگ ها و غیره در جهان های 
دیگر توزیع می شود. بخش خاصی از پان اسپرمیا که توجه ما را به خود 
جلب می کند این است که مطابق آن حیات در جای دیگری از جهان 

سرچشمه گرفته و به زمین گسترش یافته است.
و یک فرضیه جالب دیگر وجود دارد که می گوید »خاکستری ها« ابتدا 
اینجا بودند. خاکستری ها بیگانگانی هستند که همه ما با آن ها آشنا هستیم. 
این موجودات دارای سرهای بزرگ، چشم های بزرگ و بادامی شکل 

سیاه و بدن های خاکستری می باشند2 .

1. Panspermia

2. منظور نویسنده همان موجوداتی هستند که در ادبیات عامه به زِتا رِتیکولی شهرت دارند
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تصویری منتسب به موجودات زتا رتیکولی که در رسانه ها نشان داده می شود

تصویر دیگری منتسب به موجودات زتا رتیکولی )این تصویر از فیلمی گرفته شده که 
ادعا می شود از آرشیو اتحاد جماهیر شوروی به دست آمده است(

فرضیه بیگانگان دو رگه1 را نیز قبلًا آن را مورد بررسی قرار دادیم. بر 
اساس این نظریه  انسان ها نه تنها 223 ژن دارند که در هیچ گونه دیگری 
1. alien-hybrid
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روی زمین وجود ندارد، بلکه برخی محققین می گویند شواهدی از 20 
تمدن فرازمینی مختلف در DNA ما وجود دارد1 .

زمین به مثابه یک سیاره ی زندان
بسیاری از مردم معتقدند زمین در واقع زندان ماست و ما را به عنوان 
ما  نظریه،  این  آورده اند. طبق  اینجا  به  برای تحمل مجازات  و  مجرم 
گروهی خشن )قاتل، دزد، شهوت خواه، انتقام جو( از جنایتکاران )یک 
تهدید برای جامعه( بودیم که جمع آوری و به سیاره ای منتقل شدیم 
فاقد  ابزار و  اما بدوی آن، کمبود  قابل سکونت  به دلیل وضعیت  که 
تمدن پیشرفته، به عنوان یک زندان انتخاب شده بود. خاطراتمان پاک 
شد و به حال خود رها شدیم. ما تحت نظر قرار گرفتیم تا چگونگی 
رشد و توسعه ی ما مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که آیا ژن 
)یا ژن های( ایجاد کننده ی خشونت ناپدید شده اند یا خیر. اگر چنین 
ادغام  کهکشانی  جامعه  در  دوباره  که  داشت  خواهیم  اجازه  ما  شود، 

 
ّ

1. در این زمینه کتابی به زبان انگلیسی به نام Hybrid Humans )انسان های دو رگه( نوشته ی دانیِلا

کتاب  مقدمه ی  در  نویسنده  است.   رسیده  چاپ  به  انگلیسی  زبان  به   )Daniella Fenton( فنتون 

می نویسد: »فرضیه ما این است که تمدن فرازمینی پیشرفته تری مشغول ایجاد حیات جدید و کاشت 

آن در سیارات مختلف بوده و زمین تنها یکی از آن هاست. آنچه ما در DNA خود می بینیم، برنامه ای 

متشکل از دو نسخه است، یک کد ساختاریافته غول پیکر و یک کد ساده یا ابتدایی."- ولادیمیر شربک 

)اخترفیزیکدان( و ماکسیم ماکولوف )اختر زیست شناس( ادعا کرده اند که یک هوش بیگانه پیشرفته که 

مسئول مهندسی ژنتیک اولین انسان ها است حیات هوشمند بر روی زمین را تشکیل داده است. امروز 

بالاخره فناوری های علمی برای بررسی این ادعا و رسیدن آن به یک نتیجه گیری عینی در اختیار است. 

این کتاب شواهد تأییدکننده ای را ارائه می دهد که هومو ساپینس یک گونه بیگانه-هیبرید است که با 

انبوهی از داده های علمی ایجاد شده است« )مترجم(.
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زندان  در  این جا  هنوز  ما  است،  نشده  این گونه  کنون  تا  شویم. چون 
خود هستیم - و به دروغ گفتن، تقلب، دزدی، قتل، تجاوز، آلودگی، 

تخریب و غیره ادامه می دهیم.
نئاندرتال هایی که از قبل بر روی زمین وجود داشتند حدود 200.000 
سال قبل از ورود ما به زمین تکامل یافته بودند این موجودات به سرعت 
نظر  به  داده شدند.  انقراض سوق  به سمت  )در طی چند هزار سال( 
امید می رفت که  اتفاق بی سابقه بوده است. )احتمالا(  این  می رسد که 
ما مانند نئاندرتال ها بدوی بمانیم و با آن ها ادغام شویم و شاید با آن ها 
بزرگ شویم اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد. توسعه سریع و غیرمنتظره ما 
به یک جامعه پیشرفته )با ابزار، زبان، ریاضیات، علوم، هنر، معماری، 
کشاورزی، اهلی کردن حیوانات و غیره( به احتمال زیاد نتیجه حافظه 
ژنتیکی ما بود که در زمانی که مغزمان را پاک می کردند نادیده گرفته شد. 
حافظه ی ژنتیکی مجموعه ای از تجربیات رایج هستند که در مدت زمان 

طولانی در ژنوم ما رمزگذاری می شوند و در بدو تولد وجود دارند.



ارزیابی فرضیات ارائه شده

قرار  ارزیابی  بالا مطرح شدند مورد  در  را که  فرضیاتی  این بخش،  در 
می دهم. لازم است بگویم که رتبه بندی اعتبار و شواهد متعلق به من است.

رتبه بندی شواهد رتبه بندی اعتبارنظریه
موجود

ما حدود 000.002 سال پیش توسط بیگانگان 
به زمین منتقل شدیم اما پس از ایجاد تمدن 
تلاش  با  و  رفتیم  بین  از  در سراسر جهان 
بیگانگان بین 000.04 تا 000.05 سال پیش 

مجددا بوجود آمدیم.

75.7

ما بین 000.04 تا 000.05 سال پیش توسط 
بیگانگان به زمین منتقل شدیم

77

ما بر روی زمین، از تکامل میمون ها بوجود 
آمدیم

015.3

ما حدود 000.002 سال پیش توسط بیگانگان 
به زمین منتقل شدیم و در مکان های مختلفی 

در سراسر جهان رها شدیم

75.6



  �100 انسان�ها�زمینی�نیستند� 

بیگانگان ژن ها یا توالی های AND را در هومو 
ارکتوس ها قرار دادند یا جایگزین کردند تا ما 

را به عنوان انسان جدید خلق کنند

67

تمدن هایی با قدمت بیش از 000.06 سال که 
خارج از شرق آفریقا هستند توسط بیگانگان 

ایجاد شده است

66

66زمین یک سیاره زندان است

ما حدود 000.002 سال پیش توسط بیگانگان 
به اینجا آورده شدیم و فقط در شرق آفریقا 

رها شدیم.

75.4

حیات )اما نه لزوماً حیات بشر( توسط یک 
زمین  به  شهاب سنگ  یا  دنباله دار  ستاره ی 
منتقل شده است )این نظریه در حال حاضر 

بسیار رایج است(

5.92

5.82زندگی در سراسر جهان مشترک است

5.55.4ما شبیه سازی کامپیوتری هستیم

بدن ما در زمین تکامل یافته است، اما روح ما 
منشا بیگانه دارد

5.22

خداوند ما را 000.4 سال پیش در ششمین 
روز خلقت آفرید

1



مشخصات نویسنده

اهل  الیس سیلور متخصص محیط زیست و بوم شناس و اصالتاً  دکتر 
ویسکانسین ایالات متحده آمریکا است و اکنون بخشی از زندگی خود 
را در آمریکا و بخش دیگری را در انگلستان می گذراند. او در سراسر 
مشاور  می کند،  سخنرانی  اخلاقی  و  اکولوژیکی  مسائل  درباره  جهان 
محیط زیست تعدادی از شرکت های بزرگ  و یکی از بنیان گذاران پارک 
تحقیقاتی زیست شناسی دریایی شرکت دریاهای نقره ای1  است. از طریق 

زیر می توانید با او تماس بگیرید:
silver.ellis@googlemail.com  

1. Silver Seas








